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   هچكيد
بـر  ) وغ سـاهاب وغ(ترين آثارِ طنز در تاريخ ادبيات فارسي يكي از مهم ،در اين مقاله

اين اثـر در هـر شـش    . بررسي و تحليل شده است »طنز كلامي )1(نظرية جامع«پاية 

رِ    ،هايي ممتاز داردويژگي يادشده،متغيرِ نظرية  اما تمركزِ اين پژوهش بر سـه متغيـ
، تقابـلِ انگـاره و مكـانيزمِ منطقـي     )سخرِ نويسندگانِ اثـر موضوعات مورد تم(هدف 

 »وغ سـاهاب وغ«هـاي سـبكيِ   ترين ويژگييكي از مهم. بوده است) شيوة ايجاد طنز(

بنـدي  اين است كه هر دو ويژگيِ طنزآميز بودنِ يك متن روايي را دارد؛ هـم پايـان  
ماننـد سـطرِ ضـربه در    (د گيـر در پيرنگ قضايا در تقابل با انتظارِ خواننده قـرار مـي  

نكتـة ديگـر آن   . اسـت  و هم خطوط طنز در سرتاسر قضايا پراكنده شـده ) ها جوك
گروه و نشان دادنِ همبستگي و تعلقّ بـه  دادنِ افراد برون قرار است كه انتظارِ هدف

وغ وغ«كه ابزاري معمـول بـرايِ ايجـاد طنـز اسـت، در      ) گروهافراد درون(يك گروه 

 /مدرنيزم و ظـاهر  /دو نوع تقابلِ انگارة سنتّ ،در اين مقاله. قض شده استن »ساهاب

. ، بازشناسـي شـده اسـت   يادشـده شـده در نظريـه   هاي معرفيباطن، افزون بر انگاره
نقشـي از  ، مجـاورت، نتيجـه، قيـاس غلـط و وارونـه     )خودانعكاسـي (اغراق، متـاطنز  

   .استهاي پركاربرد ايجاد طنز در اين اثر مكانيزم
وغ ساهاب، صادق هـدايت، تقابـلِ   نظرية جامعِ طنزِ كلامي، وغ: هاي كليدي واژه

   .انگاره، مكانيزمِ منطقي
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  مقدمه 
معاصـر اسـت كـه در سـال     يكي از آثار مهم طنز ادبيات فارسي در دورة  ،»وغ ساهابوغ«

 »قضـيه « 35 ،اثـر ايـن  . )2(منتشر شده اسـت  به قلم صادق هدايت و مسعود فرزاد 1312

رسـد از ابـداعات   كـه بـه نظـر مـي     »قضـيه «نوعِ ادبيِ  .گيردرا در برمي) موضوع /داستان(

شـكل گرفتـه و    بار در تاريخ ادبيـات ايـران  خستينبراي ن يادشدههدايت است، در كتاب 
يك داستان يـا نوشـتار    ،قضيه: توان تعريف كرداين گونه را چنين مي. منتشر شده است

شـود و در آن مفـاهيم   منظوم يا به نثر نوشته مـي به صورت شبهكوتاه طنزآميز است كه 
مختلف زندگي، اقشار گونـاگون اجتمـاعي و موضـوعات متفـاوت زنـدگيِ انسـان، مـورد        

هـاي  هـا و حـوزه  اي از گونـه آميـزه  ،زبانِ گونة ادبي قضيه. گيردتمسخر و طعنه قرار مي
طنزآميـز آن، در   1طراز با هستةماست و ه...) اي، فرنگي وكهن، رسمي، محاوره( مختلف

  . ايجاد طنز نقش دارد
در تاريخ ادبيات ايران، تعداد آثار مستقلِ طنز خيلي زياد نيست، اين آثـار در   هرچند

هـايِ  همچنـين روش . اسـت  هاي دانشگاهي چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه     پژوهش
وغ وغ«پژوهش به تحليـل  در اين . معرفي نشده است ارآمدي نيز براي تحليلِ اين متونك

يكي از اهـداف ايـن   . پرداخته شده است »نظرية جامعِ طنزِ كلامي«با استفاده از  »ساهاب

در ادامه به تعريـف   بنابراين .است يادشدهترين عناصر تئوري معرفيِ دقيق مهم ،پژوهش
  . پردازيممباني و اجزاي تئوري جامع طنز كلامي مي

ر بـابِ اينكـه طنـز    كننـد د نز وجود دارد كه سعي ميشماري دربارة طهاي بيتئوري
، توضـيح  شـود و چه چيزهايي طنز تلقـي مـي   اي دارد، چه كاركردهاي اجتماعيچيست

: شـود مـي سه نظريـة طنـز اسـتفاده    پيوسته از هاي دانشگاهيِ معاصر، در پژوهش. دهند
ط بـينِ گوينـده و   نظرية برتري بر ارتبـا . نظرية برتري، نظرية ناسازگاري و نظرية تسكين

شـناختيِ مخاطـب و نظريـة    هـايِ روان مخاطب، نظرية تسكين بـر احساسـات و واكـنش   
پس . )Raskin, 1985: 40-41(متمركز است  دهندة طنزر توجه به عناصرِ شكلناسازگاري ب
شناسـانه  هـاي زبـان  د، تئـوري پـرداز مي »فلسفة طنز«هايِ كليّ كه بيشتر به از اين نظريه

 هايِ تحقيـق در بررسـيِ متـونِ طنـز    د كه به ارائة راهكارهاي عملي و روشوشمطرح مي

                                                 
1. plot 
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 معنـايي  شـناختي  طنـزِ هسـتي   ، نظريـة SSTH(1(معنـايي  نظرية طنزِ انگـاره  .دپردازمي
)OSTH(2  و نظرية جامعِ طنزِ كلامي)GTVH(، اي هسـتند كـه   شناختيسه نظرية زبان

نظريـة  . اندبه كار گرفته شده نزاري از متون طهاي گذشته تا امروز در بررسيِ بسياز دهه
در سـال  شناسانة طنز است كه راسـكين  هاي زبانمعنايي، نسل نخست تئوريطنزِ انگاره

هـاي  شناسـانه در مواجهـه بـا جـوك    اين تئوري، رويكردي صـرفاً زبـان   .دكرارائه  1985
 »تقابـلِ انگـاره  «يعني  در اين نظريه از يك متغيرِ مشترك يا دانشِ عمومي. كلامي داشت

براي بررسيِ ) كنيد براي تعريف اين اصطلاح به توضيحِ نظرية جامعِ طنز كلامي مراجعه(
معنايي با ايجاد ارتباط ميـان   شناختيطنزِ هستية نظري. شداستفاده مي طنزهاي كلامي
هـا در  انگارهتقابلِ  .)Attardo, 2017: 122(سروكار دارد  فناوريمصنوعي يا  انسان و هوشِ
بـه  هـا،  در داده) ناهمخواني بافت متن و واژه يا جملـه (اساسِ تفاوت فازي  اين تئوري، بر

آنجا كه اين نظريه وابسته بـه  از . )Raskin & Taylor, 2009(شود رايانه محاسبه مي وسيله
وريِ هوش مصنوعي است، بسياري از ابعـاد آن هنـوز ناشـناخته و در حـال توسـعه و      افنّ

   .تكميل است
  

  پيشينة پژوهش
و از ابداعات صادق هـدايت اسـت و    »نقيضه«هاي نوعِ ادبيِ يكي از زيرمجموعه ،قضيه

هدايت بـا همكـاريِ مسـعود فـرزاد      كه قضيه 35شامل اي است مجموعه ،»ساهابوغوغ«

  . نگاشته است
 ـ ،دهكر ارائهاز اين گونة ادبي  شرح مفصلي )1376(نژاد پارسيايرج  ا در مقالـة وي ام، 

نـژاد معتقـد اسـت كـه     پارسـي . تنها به بررسيِ محتوايِ چند قضيه پرداخته شـده اسـت  
ذوقي و تقليـد و تكـرار   اي براي ستيز با ابتذال و بيحربة تازه«قضيه را به عنوانِ  ،هدايت

هـايِ   قضية ديگر بـا نـام   قضيه، چندين 35علاوه بر اين . »در ادبيات ايران به ميدان آورد

  . است نيز از هدايت منتشر شده... ركي، زمهرير و دوزخ وقضية نمك ت
فـرد تأكيـد و بـه ايـن     بهاين نوع ادبـيِ منحصـر  بر اهميت  )2014( 3بوگراميد آزادي

                                                 
1. Semantic-Script Theory of Humor 

2. Ontological Semantic Theory of Humor 
3. Azadibougar 
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آمـده اسـت و    »ساهابوغوغ«تر در كتاب شكند كه نام رمانِ بوف كور پيميله اشاره ئمس

  . ديد توانمي »ركوساهاب را در بوفوغبازتابِ طنز وغ«

قضـية نمـك تركـي را در مقالـة      طنز در ،)2017( 1كاووس حسنلي و سيامك نادري
  . اندكردهخود تحليل و بررسي 

نوشـته   »وغ ساهابوغ«اي كه تاكنون به زبان فارسي دربارة رسد تنها مقالهبه نظر مي

نوع ادبي قضـيه  «وانِ با عن )1393( رضا پولاديهاني و عليااي است از رقية فرشده، مقاله

نژاد، ژانرِ قضـيه،  پارسي هايراستا با نظرمقاله همدر اين . »وغ ساهابِ صادق هدايتدر وغ

2نقيضه«
 »ساهاب وغوغ«شناختي همچنين اين مقاله به بررسي سبك. دانسته شده است »

هـاي  يتمركز اين مقاله بيشتر بر ويژگ. پرداخته است) در سه سطحِ زبان، قالب و محتوا(
 اشـاره  هاي ضربة طنزِ نويسندگانرخي هدفزبانيِ اثر است و در حوزة محتوا، در آن به ب

  . شده است
طنـز و طنزينـة   «نسبتاً مفصل و مستقل با عنوانِ  يمحمدعلي همايون كاتوزيان، كتاب

نويسنده در فصل پنجم كتاب به بررسـي  ). انتشار به فارسي 1395(نوشته است  »هدايت

 همزمـان بـا اثـر   . )3(پرداخته اسـت  »وغ ساهابوغ«هايِ قضيهاز محتواييِ برخي  و تحليلِ

نوشـتة محمـد    »وغ سـاهاب جسـتاري در فرهنـگ وغ  «، كتـابي ديگـر بـا عنـوانِ     يادشده

و تحليـلِ تمـام    شـده كـه در آن بـه بررسـي     منتشر )1397( خرّميمحمدعلي و فريدة 
   .پرداخته شده است هاي اين اثرقضيه

هـاي  در تئوري جامعِ طنـز كلامـي، قضـيه    3نخست بر پاية متغيرِ هدف ،مقاله در اين
، در نظر گرفتنِ هدف بنديدر اين دسته مبناي كار .ايمبندي كردهوغ ساهاب را دستهوغ

ها، چنـدين هـدف   قضيهاز توضيح اينكه در بسياري . ضربة اصلي در يك قضيه بوده است
بنـدي،  پـس از دسـته  . دآي ـي، بقيه فرعي به شـمار مـي  جز يك شود كه بهضربه ديده مي

در مرحلـة بعـد، شـيوة     .تحليل و بررسي شـده اسـت   هاها در تماميِ قضيهيت انگارهوضع
در ) طلاح مكانيزمِ منطقيها شده است يا به اصعاملي كه موجب تقابلِ انگاره(ايجاد طنز 

                                                 
1. Hasanali & Naderi 

2. parody 

3. Target 
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توانـد تصـوير واضـحي از    يتجزيه و تحليل اين متغيرهـا م ـ . ده استشمشخص  هاقضيه
  . عوامل و اهداف ايجاد طنز در اين اثر، پيش چشم ما بگذارد

  

 نظرية جامعِ طنز كلامي

نظريـة  «پردازد، معنايي كه صرفاً به بررسيِ معنايي طنز ميبرخلاف نظرية طنزِ انگاره 

نظـر   بـا در (جامعي از اطلاعات آوايـي، مورفولـوژيكي و غيـره     گسترة »جامع طنز كلامي

و ) »هدف«متغير (شناختي ، جامعه)»شيوة روايت«متغيرِ (، ساختاري )»زبان«گرفتنِ متغيرِ 

 ,Attardo( گيـرد  مـي را در بر) مكانيسم منطقي(د طنز اطّلاعات مرتبط با درك شيوة ايجا

بنابراين اين نظريه با داشتنِ متغيرهاي جامع براي بررسيِ يك متن، تحليلِ . )126 :2017
هـاي طنـز را از هـر نـوعي     تمام متن ،دهد و به ادعاي آتاردوتري ارائه ميتر و كاملقيقد

توانـد  بلكـه مـي   ،شـود اين نظريه محدود به متونِ روايي نمـي . توان با آن بررسي كردمي
قـرار   كـاوش را نيز مورد ) كه در آنها راوي وجود ندارد(گويي وهاي دراماتيك و گفتمتن
   .)Attardo, 2001: 28(دهد 

بـراي تجزيـه و    »منابعِ دانـش «در نظرية جامعِ طنزِ كلامي، شش متغيرِ پايه با عنوانِ 

تقابلِ انگاره، مكـانيزمِ منطقـي،   : تحليلِ متون طنز به كار گرفته شده است كه عبارتند از
وغ وغ«، در يادشـده چهار متغير از ميـانِ متغيرهـايِ   . موقعيت، هدف، شيوة روايت و زبان

  . زبان، تقابلِ انگاره، مكانيزم منطقي و هدف: اهميت بسياري دارند »اهابس

  تقابلِ انگاره

بنـدي قـرار   است و در همـان دسـته   »تئوريِ ناسازگاري«به  انگاره نزديكمفهوم تقابلِ

. دانـش اسـت  عيترين بخشِ منابع انتزتـرين و همچنـين ا  اصـلي  ،ايـن متغيـر  . گيـرد مي
/ كند؛ چهار تقابل اصلي، خوباعي براي تقابلِ انگاره معرفي ميهشت سطحِ انتز ،راسكين

واقعـي و چهـار تقابـل ديگـر      غيـرِ / طبيعي و واقعـي  غيرِ/ ممكن، طبيعي غيرِ/ بد، ممكن
  .)Raskin, 1985: 113( نازشت هستند /پول نه و زشت /والا، پول /زندگي، دون /مرگ

 ـ »ممكـن  غيـر  /ممكـن «، »بـد / خوب« لِبمنظور از تقا و نيـز   »واقعـي  غيـرِ  /واقعـي «ا ي

آن است كه انگارة متن و ذهن مخاطـب در خـوب يـا بـد بـودن،       »غيرِ طبيعي /طبيعي«
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همچنـين  . قرار دارنـد ) تناقض /تضاد(ممكن بودنِ يك چيز با هم در تقابل  ممكن يا غيرِ
باشد، در ذهـنِ مخاطـب بـرعكس     »واقعي واقعي يا غيرِ«آنچه ممكن است در جهانِ متن 

تـرين و  مهـم ، »بـد  /خـوب «و  »طبيعـي  غيـرِ  /طبيعـي «هاي رسد دوگانهبه نظر مي. تاس

واقعـي و   غيـرِ  /از جملـه واقعـي  (ها برخي تقابل. ها هستندپركاربردترين نوعِ تقابلِ انگاره
 غيـرِ  /هماننـد طبيعـي  (امـا برخـي ديگـر     ؛نداشمولمفاهيمي جهان ،)ممكن غيرِ /ممكن

هـايي  بسا پديـده چه. اندر به ذهنيت مخاطب و جامعة او وابستهبسيا) بد/ طبيعي و خوب
همچنـين  . دطبيعي باش ـ كه در ذهن يك مخاطب طبيعي و در ذهنِ مخاطبي ديگر، غيرِ

 طبيعـي  اي ديگر، غيرِآنچه در يك دورة تاريخي طبيعي بوده است، ممكن است در دوره
نگي، طبيعي اسـت، در جغرافيـايي   علاوه بر اين موارد، آنچه در يك جغرافياي فره. باشد

شـده  ياد، ملاحظـات  »وغ سـاهاب وغ«هـاي  ما در تحليـلِ انگـاره  . طبيعي است ديگر، غير

  .ايمرا در نظر داشته) مقتضاي حال مخاطب(
 )ساختار(شيوة روايت 

كه طنز در چه قالبي و اين. شيوة بيانِ طنز اشاره دارد اين متغير به ساختمانِ روايي يا
جــواب،  و بــه صــورت يــك داســتانِ ســاده، مكالمــه، ســؤال: ان شــده اســتچگونــه بيــ

هـا در دو قالـبِ   قضـيه  ،»وغ ساهابوغ«در . اي و غيرهمرحلهگونه، يك تناوبِ سه چيستان

بهكليّ سـاختار طنزهـا از منظـر چگـونگي و      طور به. دشوديده مي )4(منظوم منثور يا ش
 و  »سطر پـانچ «توان با استفاده از دو اصطلاحِ را مي »زطنزسا«محلِّ آمدنِ واژگان و عبارات

  :بدين صورت نشان داد »سطرِ جب«

د، معمـولاً كوتـاه   شـو زهايي كه به سطرِ پانچ ختم مـي طن :ساختار مبتني بر سطر پانچ
 .آيـد شود، در پايان ميهستند و واژه يا عبارتي كه در آنها موجب طنزآميز شدنِ متن مي

 . دآي، از اين گونه به شمار مي»رسالة دلگشا«عبيد زاكاني در هاي اغلبِ لطيفه

  

  
  نمايش ساختار مبتني بر سطر پانچ - 1شكل 
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بارات طنزساز در ميانـة مـتن   در برخي طنزها، واژگان و ع :ساختار مبتني بر سطرِ جب
نـد  اين نوع طنزسازي در آثار بلند همان .شودد و متن با رسيدن به آنها متوقف نميآيمي

عطـر سـنبل، عطـر    «توان به براي نمونه مي .شودديده مي ها و غيرهنامهندگيها و زرمان

تـوان  همچنين مي. )1398 مظفّري و فيروزي،: ك.ر(اثر فيروزة جزايري دوما اشاره كرد  »كاج

 .عبيد زاكاني را در اين گروه جاي داد »الاشرافاخلاق«

  
  
  

  

 نمايش ساختار مبتني بر جب - 2شكل 
  

نمونة درخشان آن اسـت،   »وغ ساهابوغ«در اين آثار كه  :ساختارِ مبتني بر پانچ و جب

ست و هم در پايان آن با سـطر  لاي روايت، واژگان و عبارات طنزساز تعبيه شده اهم لابه
هـا بيشـتر   »جب«، »وغ ساهابوغ«نكتة جالب توجه آن است كه در  .شويممواجه مي پانچ

كنـيم كـه در   يـادآوري مـي  . دشوساخته مي ها در سطح گفتماني»انچپ«در سطح زباني و 

نظر بوده است و اتفاقات طنزسـاز در  پژوهش فقط سطحِ گفتمانيِ زبان مدچهارچوب اين 
اي نيازمنـد بحـث و مقالـه    -ندبسيار مهم و پرشـمار  »وغ ساهابوغ«كه در  -سطح زباني 

  . مستقل است
   

  
 

  
 پانچ و جبساختارِ مبتني بر  - 3شكل 

  زبان
. واژگان در سطوحِ آوايي، ساختاري، لغوي، صرفي و نحـوي اسـت   انواع مختلفشامل 

اين اطلاعات همچنين شامل اطّلاعات آماري دربارة فراوانيِ واحدها و تناوب يا تكرار آنها 
در زبانِ . نقشي محوري دارد ،متغير زبان ،»وغ ساهابوغ«در . استشناختي در سطحِ زبان
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هاي طنزساز از سطح آوايي تا نحوي، بسيار برجسـته اسـت   هنجارگريزي ،»وغ ساهابوغ«

  . كاري و متفاوت شده استو حتيّ شكلِ نوشتاري زبان نيز به قصد ايجاد طنز، دست
كه در بخش پيشينة تحقيق بدان اشاره  - »وغ ساهابنوع ادبي قضيه در وغ«در مقالة 

انـد و بسـياري از   يات سـبكيِ زبـانِ اثـر پرداختـه    نويسـندگان بـه تبيـينِ خصوص ـ    - شد
كه از منظرِ چرايـي و   آنجا اما از .اندبندي كردهخصوصيات زبانيِ متن را مشخص و طبقه

انـد، عـلاوه بـر اينكـه     به موضوع ننگريسـته  هاي زباني در ايجاد طنزقشِ سازهچگونگيِ ن
هـاي  ست، نقـش و اهميـت سـازه   برخي اتفاقات زباني طنزساز از چشم ايشان دور مانده ا

همچنـين  . مشخص نشـده اسـت   و نيز گسترة كمي آنها »وغ ساهابوغ«زباني مختلف در 

منظوم در نظر گرفته نشـده و   هاي منثور و شبههاي زبانيِ قضيه، تفاوتيادشدهدر مقالة 
ت زبـانيِ پربسـامد   تـرين خصوصـيا  مبـراي نمونـه از جملـه مه ـ   . مقايسه نگرديده اسـت 

و نيـز  ) )5(هـاي دوم ويـژه در مصـرع  بـه (هاي نحوي منظوم، هنجارگريزيشبه هاي  قضيه
  .است )6(دو قافيه 1تفاوت بسيار برجستة شمول معناييِ

 موقعيت

، 2بافـت مـتن  . دهداي است كه در آن حوادث متنِ شوخي رخ ميزمينهموقعيت، پس
هـيچ ارتبـاطي بـا    ، »موقعيت«. استها و يا نهادهايِ مورد تمسخر شامل افراد، اجزا، گروه

»شرايط محيطـي يـا مكـاني   «
3    رفتـه يـك  هـم روي موقعيـت  ،آتـاردو نـدارد و در تعريـف 

»انگاره كلان«
 ;Ritchie, 2014: ك.ر(نظران صاحباز اما برخي . )Attardo, 2017: 132(است  4

Oring, 2011 (چنـد موقعي ـ       كه معتقدند در طنـزي كـه لازمـة فهميـدن جـوك، درك ت
  .در نظر گرفترا توان تنها يك موقعيت واحد متفاوت است، نمي

از جملـة ايـن    .نقشـي محـوري دارد   ،»وغ سـاهاب وغ«هاي موقعيت در برخي از قضيه

، »عشـقِ پـاك  «، »...داستان باستاني«، »رمان علمي«و  »ساق پا«هايِ توان به قضيهقضايا مي

ر قضية ساقِ پا، داسـتان در يـك موقعيـت    د. اشاره كرد »خيابان لختي«و  »خواب راحت«

رمان «موقعيت . يابدادامه مي »تنهپايين«گيرد و در جهانِ خياليِ شكل مي) زير ميز(ويژه 

                                                 
1. hyponymy 

2. text 

3. context 

4. Macro Script 
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 ،»...داسـتان باسـتاني  «در . سطح يـك اسـكناس و درون بـدن يـك انسـان اسـت      ، »علمي

. گيـرد قرار مي) »كلبة حقير«(موقعيت يك خانة اشرافي است كه در نقطة مقابلِ نام خود 

 »خـواب راحـت  «در . از نظـر بهداشـتي و اخلاقـي ناپـاك اسـت      »عشق پاك«موقعيت در 

همچنين آگاهي خواننـده از موقعيـت   . شده در چين استموقعيت، يك روستاي صنعتي
 ، بـر درك او از داسـتان اثـر   )نام قديم خيابـان سـعديِ تهـران   ( »خيابان لختي«در قضية 

ها، حضـوري ملمـوس نـدارد و در    بل، موقعيت در تعدادي از قضيهدر نقطة مقا. گذارد مي
، »فرويديسـم «تـوان بـه   از جملة اين قضايا مـي  .است 1لاح موقعيت، همان بافت متناصط

ــل«، »كــن فيكــون« ــت اوي«، »اســم و فامي ــن و عاقب ــاتم«، »شــخص لادي ــاي م ــورآق ، »پ

  .اشاره كرد »ميزان العشق«، »نومچه تقريظ«

، »موي دماغ«، »قصة خاركن«هايي مانند نقطة متقابل، موقعيت در قضيهغير از اين دو 

  .نقشي در ايجاد طنز ندارد، »...و اولادة آقا بالا«و  »طبع شعر«، »يزغل چگونه متمول شد«

  مكانيزم منطقي

چگـونگيِ   .گيـرد شـكل مـي   اي ويـژه ها بـه شـيوه  ميانِ انگارهرابطة  ،در اغلبِ طنزها
منطـق در ايـن    .گوينـد  »مكانيزم منطقي«ها را در اصطلاح، ميان انگارهگيريِ رابطه  شكل

 ،وجه جدي، كامل و واقعي نيستاين منطق به هيچ .دارد »منطقِ طنز«اشاره به  ،اصطلاح

فرويـد، منطـقِ طنـز را    . پـذيرفتني اسـت  ) ظـاهراً (شدني و بلكه فقط در متنِ طنز، طرح
  . )Freud, 1991: ك.ر(نامد مي »منطقيمنطقِ بي«

 .انـد بـرده به كـار  ) 1991(راسكين بار آتاردو و نخستينرا  »مكانيزم منطقي«اصطلاحِ 

فهرسـتي از   ،و همكـارانش  آتـاردو . مصاديقِ مكانيزمِ منطقي بسيار متنوع و متفاوت است
 بـار برخـي از انـواع   آنهـا همچنـين بـراي اولـين    . ي كردنـد هـاي منطقـي معرف ـ  مكانيزم
و ارتبـاط  ) شـناختي معنا(بندي بـر اسـاسِ اسـتدلال    بقهرا در دو ط هاي منطقي مكانيزم

در اين پژوهش بـر اسـاس چـارچوب    . )Attardo & et al, 2002: 18( ترسيم كردند 2نحوي
كاررفتـه در حـوزة   هـاي بـه   ، فقط بـه مكـانيزم  )نيست »زبان«كه شامل متغيرِ (نظريِ كار 

                                                 
1. text 

2. Syntagmatic Relationships 
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هايِ ذيلِ ارتبـاط نحـوي   دسته از مكانيزم و آن) استدلال، متاطنز و انواع نتيجه(گفتمان 
  .هستند، پرداخته شده است )7( 1كه در سطحِ معنايي

اصـليِ   ، سه زيرشاخة)2شكل (چگونگيِ استدلال اساس  گيريِ طنز برمكانيزم شكل 
   .گيردميرا در بر 4و متاطنز 3، استدلالِ معيوب2استدلالِ صحيح

  : تواند ايجاد شودي زير ميهاطنز در استدلالِ صحيح به صورت )الف
طنز در اين نوع، بر اساس استدلالِ صحيح از فرضيه غلـط  : 5هاي غلطاز فرضيه - 

  .گيردشكل مي
مقايسه دو چيز . گيرداستدلالِ صحيح بر اساسِ قياسِ صحيح شكل مي: 6قياس - 

 7نوعِ ديگر قياس، تلفيقِ چـارچوب . اي شباهت دارندحدودي يا از زاويهكه تا
بـا  ) نقـش  و اعم از رويداد، تصـوير (بِ متفاوت دو چارچو ،اين شيوه در .است

 .شوندهم تركيب مي
 ولـي تحليـل، ناتمـام    ،زنجيـرة اسـتنباطي كـاملاً منطقـي اسـت     : 8حلقة مفقود - 

 .ماند مي
 .دهدطنز به صورت تصادفي روي مي: 9رويداد يا تصادفهم - 

  :زير است هاياستدلال معيوب نيز داراي زيرمجموعه )ب
يك عنصر از يك انگاره بـا اغـراق در انـدازه يـا سـاير خصوصـيات آن       : 10اغراق - 

 .شودبرجسته مي

ييد چيزي كه بسـيار  أناتواني در تشخيص يا ت: 11اغماضِ بديهي يا خطاي آشكار - 
 . آشكار يا برجسته شده است

، طنز بر اسـاسِ دو  هايِ رايج ايجاد طنز است كه در آنيكي از شيوه: 1كراتيليزم - 

                                                 
1. Semantic 

2. Correct Reasoning 

3. Faulty Reasoning 

4. Meta Humor 

5. From false premises 

6. analogy 
7. Frame Blending 

8. Missing link 

9. Coincidence 

10. Exaggeration 

11. Ignoring the obvious or Obvious Error 
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و يا آوايي بـه طـور    اي كه از لحاظ واجيدو واژه - 3و هومونيم 2ة پارونيمآراي
اسـتدلال معيـوب   . گيردشكل مي - كامل و يا تاحدودي به هم شباهت دارند

صـدا  به اين صورت است كه اگر كلمات همدر اين مكانيزم در ذهن مخاطب 
 .اشندهستند يا نوشتار يكسان دارند، پس بايد معانيِ مشتركي داشته ب

كه (هايِ متقابل هاي مشابه به صورت نادرست به انگارهزمينهپيش: 4قياسِ غلط - 
 . شودداده مي) شباهتي به هم ندارند

اي در جهتي كه خـلاف انگـارة   محدود كردنِ دايرة شمولِ پديده: 5تحديد دامنه - 
 . مخاطب دربارة آن پديده است

   :استهاي متا شاملِ اين موارد انواع گونه )ج
شـنونده، انتظـارِ   . عدمِ انطباق در جنبة نقض انتظار يك شوخي اسـت : 6متاطنز - 

 . كندشنيدنِ يك جوك را دارد كه گوينده اين انتظار را نقض مي

هاي متاطنز است كـه گوينـده، خـود را وارد    يكي از زيرمجموعه: 7انعكاسيخود - 
  . كندطنز مي

كـار   وهش براي بررسـي طنزهـا بـه   اي كه در اين پژهاي منطقياز جمله مكانيزم )د
  .است )دهكرمعرفي آن را  )2000( 8كه گيبز(نتيجه، نتيجة ضمني و مجاز  است، رفته

دهـد و  وضعيتي است كه ثمرة برخي از رويدادها را نشـان و ارائـه مـي   : 9نتيجه - 
 . كندشماري از وقايعِ قبل را استنباط مي

سـت و اسـتنباط آن بـه    وضعيتي است كه نتيجه آن بـديهي ا : 10نتيجة ضمني - 
 . شودشنونده يا خواننده واگذار مي

 .دشومان در موقعيت يكسان ارائه ميزدو انگارة متقابل به طور هم: 11مجاورت - 

                                                 
1. Cratylism 

2. Pronymy 

3. Homonymy 

4. false analogy 

5. Field Restriction 
6. Meta-humor 

7. Self-reflexive 

8. Gibbs 
9. consequence 

10. Implied consequence 

11. Juxtaposition 
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تر تر يا كوچكزرگهاي ديگر با توانِ بانگارهعناصر يك انگاره بر : 1امكانِ ترسيم - 
عنـي  اين جـايگزيني ممكـن اسـت بـا تصـويري مشـابه ي      . دشوجايگزين مي

از دادنِ  طنـز در ايـن مكـانيزم معمـولاً    . باشـد  3يا متفـاوت  2جايگزينِ مشابه
بِ دادنِ يـك حيـوان در قـا    هاي انساني به يك حيوان و يا از قرارفرضپيش

 . شودايجاد مي) نيز معرفي شده است 4با عنوانِ تركيبِ قاب(انساني 

در آن  شـان نجـاري يك انگاره با توجه به نقش هها در شخصيت: 5وارونه نقشي - 
توان نوعي امكـانِ  اين مكانيزم را مي. شوندبه صورت وارونه ترسيم مي انگاره

 .)Attardo & et al, 2002: 18(ها ديد ترسيم وارونه در سطح شخصيت

مكانيزم منطقي در تحليل شيوة ايجاد طنز كه همـان اسـتفاده از آرايـة    : 6مجاز - 
 ).است دهركمعرفي آن را  )2000( 7گيبز(مجاز است 

ها هستند كه كاررفته در داستان هاي ادبي بههمان آرايه :9و ضد اوج 8غافلگيري - 
 .اي براي ايجاد طنز در متون روايي استفاده شوندتوانند به عنوانِ شيوهمي

ممكن بر پاية  طنز در اين مكانيزم با ممكن ساختنِ دنيايي غيرِ: 10جهان ممكن - 
 :Ermida, 2008(گيـرد  جهان واقعي شـكل مـي   معتبر و واقعي در هاييهمقول

 .)مراجعه شود »شانس و اقبال« .7.3در شمارة ها به مكانيزمِ قضيه( )76

د كه در آن معنـايِ  كرمعرفي آن را بار فرويد نخستين: 11جايي نقطة تاكيدجابه - 
 نـامِ ديگـر آن  . شـود استعاري بـه جـايِ معنـاي واقعـي در نظـر گرفتـه مـي       

طنـز از   ،است كـه در ايـن مكـانيزم   ) Koestler, 1989: 92( »هجاييِ توج جابه«

  .)Ermida, 2008: 68(شود دهنده در مكالمه ايجاد ميجاييِ توجه پاسخ جابه

                                                 
1. Potency mapping 

2. Similar potency mapping 

3. Differential potency mapping 

4. frame blending 

5. Role reversal 
6. metonymy 

7. Gibbs 
8. surprise 

9. anti-climax 

10. possible world 

11. shift of emphasis 
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  اساس استدلال  هاي منطقي بربنديِ مكانيزمدسته - 2شكل 

)Attardo & et al, 2002: 18(  

 هدف

رابطـه   در(هاي انسـاني  ذهني و فعاليتي انسان يا مفاهيمِ كل طور ف، بههدمنظور از 
اين متغير، به . گيردار ميقرد نتقااتمسخر يا رد مواست كه ...) ها، باورها وبا نهادها، شيوه

 ,Attardo(راحتي قابل تشخيص است  و بهنش ششگانة دامنابع ترين متغير در نظر واضح

ــك . )131 :2017 ــدف، ي ــتختياامتغيّرِ ه نيست حتماً همة زي ه نيابدين معنا ك ؛ري اس
را  آن) 1991(فرويـد  طنزِ بدون هدف، طنزي اسـت كـه   . باشندف هد، داراي طنزنِ متو

  . )همان :ك.ر(نامد تهاجمي مي يا به عبارت ساده، شوخيِ غيرِ »بدون گرايش«شوخي 

، چندان واضح نيست و بـه دليـل   »وغ ساهابوغ«برخلاف نظر آتاردو، متغير هدف در 

در تشخيص هـدف بايـد بـه ايـن     . شوديژة اين اثر، گاه رسيدن به آن دشوار ميساختار و
د اعم از فر(راوي يك گروه  ،)غير از طنزهاي بدون گرايش(در آثار طنز : نكات توجه كرد

بـه عبـارت ديگـر، راوي    . دهدرا مورد تمسخر قرار مي...) يا گروه انساني، مفهوم، ارزش و
راوي بـا  . كندحمله مي 2گروهدهد و به برونقرار مي )1گروهدرون(د را درون يك گروه خو

در ايـن فراينـد، خواننـده    . دهداين كار آنچه را مورد تأييد يا محلِّ انكار اوست، نشان مي

                                                 
1. in-group 

2. out-group 
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  . گيردگروه قرار مي شود و در درونناخواه با راوي همراه مينيز خواه
گروه بيرون از درون ياري مواردآثار رايج طنز، در بس برخلاف »وغ ساهابوغ«رواي در 

يكـي از نتـايجِ   . نام داد 1گروهتوان آن را هيجايستد كه مياي خنثي ميآيد و در نقطهمي
 است »هدف«اين كارِ راوي، سردرگم شدنِ خواننده در دريافت.  

عمـلاً  گرفته، در نهايـت و   گروه مورد حمله قراربرون هرچندافزون بر اين در مواردي 
له هم موجبِ ناكامي خواننده و هم باعث مبهم شدنِ هـدف  ئاين مس. داستان است پيروزِ

  .شودضربة طنز مي
  

  ضرورت و اهميت تحقيق 
 فارسي با وجود بسيار، تـا طنزهاي پراكنده در متون و متونِ طنز ادبيات كنون شهرت

ميـان ايـن آثـار،    در . انـد چندان كه بايسته است، مورد تجزيه و تحليلِ علمي قرار نگرفته
حــال تحقيقــات  بــا ايــن. نظيــر اســتاز نظــر برجســتگيِ ســبكي، كــم »وغ ســاهابوغ«

در اغلـبِ اشـارات و   . هسـتند ، بسـيار معـدود   اندكردهاي كه اين اثر را بررسي  دانشگاهي
حقيـق و نگـاه منتقـد،    آمده، نـوعِ ت  »وغ ساهابوغ«هايي كه در آثار منتقدان دربارة بحث

 ـ  ،دانشگاهي منتقدان در تحقيقات غيرِ. است 2ذوقي يا شمي ه اسـتفاده از  خود را ملـزم ب
  . انددانستهنمي 3يك روش تحقيقِ عيني

 كـه روشـي  -پـردازان، نظريـة جـامعِ طنـز كلامـي      بـر ادعـاي نظريـه    كه بنا آنجا از 
در تجزيـه و تحليـل    ترين تئـوريِ بررسـيِ عينـي   و كامل تريندقيق -شناختي است زبان

وغ وغ«بـه بررسـي    يادشـده هايِ نظريـة  ز است، در اين پژوهش بر اساس مؤلفّهمتون طن

متغيرهـاي  . نزديك است 4اياين پژوهش به تحقيقات پيكره .پرداخته شده است »ساهاب

هـايِ  تقابلِ انگاره، هدف و مكانيزمِ منطقي، محورهاي اصليِ بحث و بررسي مـا در قضـيه  
العـادة  از منظر زباني، به دليل برجستگيِ فـوق  يادشدهاثرِ بررسيِ . اندبوده »وغ ساهابوغ«

با توجـه بـه   . خواهدياي مستقل مآن از اين منظر و گستردگيِ قابلِ توجه، بحث و مقاله

                                                 
1. non-group 
2. Subjective 

3. Objective 

4. Corpus Analysis 
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 : زير است هايپرسشتحقيق حاضر به دنبال پاسخ به  ،شدهمطالب ارائه

ويسـندگان قـرار   ، مورد تمسخر و طعن ن»وغ ساهابوغ«چه مفاهيم و اقشاري در  - 

 ؟ است گرفته

 چيست؟  »وغ ساهابوغ«هاي هايِ ايجاد طنز در قضيهشيوه - 

 

 بحث و بررسي 

از . واضح ترين متغير در منابع ششگانة دانش، هـدف طنـز اسـت    ،كه گفته شدچنان
هـا را بـر اسـاس اهـداف مشـترك      كردنِ هدف هر قضيه، قضيهرو ما پس از مشخص  اين

ها و شيوة در تقابـل قـرار گـرفتنِ    به بحث دربارة وضعيت انگارهايم و سپس تقسيم كرده
  .ايمپرداخته) مكانيزم منطقي(آنها 
 خود

ايـن خـود   . است »خود«كتاب،  قضية 35قضيه از در مجموع هدف اصليِ ضربه در هفت 

  . توان در پنج قضيه، نويسندگانِ قضيه و در دو مورد، خود نوعيِ ايراني در نظر گرفترا مي
  هاخود به عنوانِ نويسندگانِ قضيه) لفا

نويسنده كتابِ خود را بـه خـود تقـديم    «) طبيعي غيرِ(انگارة متن ، »تقديم نومچه«در 

نويسـنده، كتـاب خـود را بـه كسـي      «) طبيعـي (در برابرِ انگـارة ذهـن مخاطـب     »كندمي

ه كسـي  براي مخاطبي كه با سنّت تقديم كتاب آشناست، اينك ـ. »كندتقديم مي) ديگري(

مكـانيزمِ منطقـي در ايـن قضـيه،     . طبيعـي اسـت   كتابش را به خودش تقديم كند، غيـرِ 
  . است »خودانعكاسي«

 نيز تقابل انگـاره ميـانِ دو حـوزة طبيعـي و غيـرِ      »تقريظ نومچه«و  »جايزه نومچه«در 

داند كـه طبيعـي نيسـت    مي نويسيخاطبِ آشنا با سنّت تقريظم. طبيعي روي داده است
طبيعـيِ   پس انگارة غيـر . اي خودش بخواهد ديگران بر كتاب او تقريظ بنويسندهنويسند

آميز از خـود و   تقريظ نوشتن نويسنده بر كتابِ خود و تعريف و تمجيد بسيار اغراق«متن 

تقـريظ نوشـتن يـك منتقـد     « :در تقابل با آنچه در ذهن مخاطـب طبيعـي اسـت    »كتاب

دادنِ «نومچه هم انگارة متن در جايزه. رفته استقرار گ »مشهور بر يك كتاب و معرفيِ آن
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كننـده  طبيعي است و هم آنچـه بـه تعريـف    غيرِ »جايزه به كسي كه از كتاب تعريف كند

 »چاپ كردن عكس او در اندازة طبيعي در صفحة اول كتـاب «: قرار است جايزه داده شود

 .غير طبيعي و اغراق است
طبيعـي بـودن محتـواي     ها ميان غيرِتقابلِ انگارهنيز از  »حال نومچه به واي«طنز در 

مخاطـبِ  . دهدمتن و آنچه در ذهن مخاطب طبيعي يا واقعي تعريف شده است، روي مي
به  ثرهايي كه براي جلوگيري از سرقت محتواي يك اآشنا به نويسندگي و چاپ، با روش

: ب مـثلاً بنويسـد  براي او طبيعي آن است كه ناشري در آغـاز كتـا  . رود، آشناستكار مي
آميز بنابراين آنگاه كه با اين متنِ بلند و با اين توضيحات اغراق. »حقِّ چاپ محفوظ است«

. بينـد طبيعـي مـي   شود، انگـارة مـتن را غيـرِ   مواجه مي دربارة حقوق نويسندگان و ناشر
 »بع شـعر ط«در . فاصلة زياد انگارة ذهني او با انگارة متن، از طريقِ اغراق ايجاد شده است

ممكـن اسـت كـسِ     غيـرِ «آن اسـت كـه    - كه نتيجة ضمنيِ آن نيز هست –انگارة متن 

اين انگاره در تقابل با انگـارة  . »وغ ساهاب بتواند قضيه بگويدديگري جز ما نويسندگان وغ

مكانيزمِ ايجاد طنز در . »ممكن است كسِ ديگري هم قضيه بگويد«: گيردمخاطب قرار مي

  . است »نتيجة ضمني«و  »عكاسيخودان«اين قضيه، 

 خود به عنوان انسانِ ايراني نوعي) ب

بـر  ) حوزة عمـومي (در ظاهر «: اندهم تنيدههاي متن درانگاره، »قضية مرثية شاعر«در 

از مـرگش بسـيار   ) حـوزة خصوصـي  (امـا در بـاطن    ،خـوريم مرگ رقيبمـان تأسـف مـي   
مرثيـة  «در  هرچنـد . جاد طنز اسـت مكانيزمِ اي ،)مجاورت(تنيدگي اين درهم. »خوشحاليم

كلام، طنـز ايجـاد كـرده     صراحت، »برندة لاتار«دورويي و نفاق، طنزآميز است، در ، »شاعر

در ظاهر يـا حـوزة   (برندة لاتار در مصاحبه  آن است كه) و مخاطب(انگارة خبرنگار . است
برنـدة   امـا ؛ »نمايـد المنفعـه مـي  بخشي از پولِ خود را صرف كارهاي عام« :بگويد) عمومي

پـذيرد و  را نمـي ) اينجـا ريـا و ظاهرسـازي   (قواعد حوزة عمـومي   ،لاتار برخلاف انتظار او
تمام پول خود را صرف عيش و نـوش و سـاختن رؤياهـاي    «خواهد كند كه ميتصريح مي

مصـرفي بهتـر از ايـن بـراي پـول لاتـار       «كند كه خبرنگار اعتراف مي. »شخصي خود كند
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در اين قضـيه،   مكانيزم ايجاد طنز .»احساسات شما قابل انتشار نيست اما افسوس/ نيست

  .نتيجه است
  عشق

اين هدف ضـربه   .است در چهار قضيه، عشق را مورد تمسخر قرار داده »وغ ساهابوغ«

كه در جاهاي ديگر كتاب، هـدف  (مثل توليدويژه در كنار اهدافي چون زن، زناشويي و به
 ـابل توجه است و بخشي از جهانق) اندطعنه قرار گرفته صـادق   ويـژه هبينيِ نويسندگان، ب

  .دهدهدايت را نشان مي
انگـارة  . اخلاقي هستيم هاي اخلاقي و غيرِتنيدگيِ انگاره، شاهد درهم»عشقِ پاك«در 

 ،در ايـن قضـيه  . گـردد به تدريج به انگارة متقابل بـدل مـي   »يمابا عاشقاني صادق مواجه«

اخلاقي عاشق و معشوق با گفتار اخلاقـي ايشـان، طنـز ايجـاد كـرده       يرِمجاورت رفتارِ غ
انگارة عاشـق آن اسـت كـه    : طنزي ديگر ايجاد شده است ،در بخش پايانيِ داستان. است

 را) عمـل غيرِاخلاقـي  (شود و حكـيم، علّـت بـه وجـود آمـدنِ آن درد      درد او معالجه مي
فهمد او كارهاي ناشايست كرده و حكيم مي ،)و خواننده(خلاف انتظار او اما بر ؛فهمد نمي

. در ايـن بخـش مكـانيزم، نتيجـه اسـت     . ممكـن اسـت   معالجة او غيـرِ كه گويد به او مي
نيز به عنوان يك انگاره در تقابل با كلِّ آن، عشقِ ناپاك  »عشقِ پاك«همچنين نام قضيه، 

  . گيردقرار مي خلاقي و هم از بعد بهداشتيهم از نظر ا
عشـق يـك مفهـومِ درونـي     «) ممكن غيرِ(انگارة ، »)مبحث علمي( )8(العشقزانمي«در 

 انـدازه  يـا فيزيكـي، بـا ابـزاري دقيـق      1توان آن را همچون يك پديدة عينـي است و نمي
عشـق را  «) ممكـن (، در برابرِ انگـارة  )شبه علمي(در يك بافت زبانيِ ظاهراً علمي ، »گرفت

قـرار   »رفت و عشق حقيقي و دروغين را از هم بـاز شـناخت  توان بسيار بادقت اندازه گمي

 ـ. گيردمي گيـري دقيـق هسـتند،    كـه قابـلِ انـدازه    هـايي هقياسِ غلط ميانِ عشق و مقول
 يهـاي ابزار ،)گيريغافل(اما مكانيزم دوم  ؛نخستين مكانيزمِ ايجاد طنز در اين قضيه است

  .شده پيشنهاد گيريِ عشقكه براي اندازهاست  )ها مجازات(
 »ليبيـدو «فرويـد در بـاب    يدر بخش نخست به برخي آرا. ش دارددو بخ »فرويديسم«

                                                 
1. Objective 
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) انگـارة (موضـوع   زيـرا  ،گيـرد اي شكل نمـي تقابلِ انگاره ،در اين بخش. اشاره شده است
در بخش نخست، زبـان  . تفرويد اس ياما واقعي از آرا ،شده در متن، گزارشي ناقصطرح

بـارِ طنـز را بـر     ،)منظـوم  بيانِ شـبه  و نشينيِ نامتعارف واژگان، نحوِ متفاوتهم(و قالبِ 
 فرويـد  هـاي داستاني عاشقانه به عنوان شاهدي براي نظر ،در بخش دوم. كشنددوش مي

را ها، شـهوت  واقعي وجود ندارد و انسان عشق«انگارة بخشِ دوم آن است كه . آمده است

سـاخته   در راستاي همان انگارة بخش نخسـت  انگارة دومِ متن نيز. »اندعشق تصور كرده

 يم كه به آن انگارة غيرِامواجه اي از انگارهبدين ترتيب ما در اين قضيه با گونه. شده است
نتيجة ضمني ما از داستان آن است كه عاشق و معشـوقِ  . گويندمي 1پوشانمتقابل يا هم
) مجـاورت (تنيدگيِ عشق و شـهوت  درهم. ، شهوت را عشق تصور كرده بودنداين داستان

  .نيز موجب طنز شده است
 جهل

به عنـوان   ، جهل است كه در چهار قضية»وغ ساهابوغ«يكي از مفاهيمِ مورد تمسخرِ 

زنـدگي  «، انگارة ذهـن مخاطـب آن اسـت كـه     »قصة خاركن «در  .هدف اصلي آمده است

زنـدگي خـاركن خـوب    «: گيردانگاره در برابر انگارة خاركن قرار مياين . »خاركن بد است

مكـانيزمِ ايجـاد طنـز، اغمـاضِ     . گويي خاركن بر بدبختي خود، چشم بسته اسـت . »است

دهد،  هيچ تغييري در زندگي او روي نمي هرچندهمچنين در پايانِ داستان . بديهي است
ها به مرادشان رسيدند، شما هـم بـه   طور كه آنهمين«: گويدراوي، خطاب به خواننده مي

ايـن خطـابِ   . گويي در اينجا راوي نيز دچار اغماض بديهي شـده اسـت  . »مرادتان برسيد

بـا هـم    نجا كه خواننده و راوي پيش از آنآ(گروه راوي به خوانندة متن، راوي را از درون
بـرد و   مـي  بيرون) كردندرا مسخره مي) اشخاركن و زندگي(گروه حضور داشتند و برون

  .دهدقرار مي گروهدر موقعيت هيچ
)9(موي دماغ«در 

يم كـه باورهـايي سـنتّي دارد و هرگـز در بـاب      ابا شخصيتي مواجه »

در اين قضيه، دو انگـارة  . فشاردكند و بر آنها پاي ميدرست يا غلط بودنِ آنها ترديد نمي
همـين نـوع   . انـد گرفتـه  در برابر هم قرار »موي دماغ بد است«و  »خوب است موي دماغ«

                                                 
1. Sop 
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طنـز در ايـن   . شـود تكـرار مـي   »خاك پاك است«و  »خاك پر از ميكروب است«تقابل در 

 /هاي مرگدر پايان قضيه، انگاره. ايجاد شده است »جايي نقطة تأكيدهجاب«ها در اثر تقابل

جاهـل،   گيرنـد؛ گيري در برابر هم قرار ميخلاف انتظار خواننده با مكانيزمِ غافلزندگي بر
تجـدد در برابـر   : توان چنين نيز تعبير كرداين اتفاق را مي. ميردماند و عالم، ميزنده مي

  . خوردسنّت شكست مي
وه گـر اي قـرار گـرفتنِ رواي در هـيچ   ه ـترين نمونهيكي از برجسته ،قضية موي دماغ

ايستاده  »دكتر /علم«گروه در درون راوي كه كنددر آغاز داستان، خواننده تصور مي .است

امـا در پايـان داسـتان ناگهـان راوي از      .كندحمله مي »بيمار/ جهل«گروه است و به برون

  .خنددمي گروهگروه و هم به برونبه درون گروه، همشود و در نقطة هيچخواننده جدا مي
. يم كه مدعيِ عالم بودن هسـتند ابا جاهلاني مواجه »ويتامين«و  »قلودو«هاي در قضيه

چسـبيده در   هـم  براي جدا كردنِ دوقلوهاي بـه  زني«انگارة اصلي آن است كه  ،در دوقلو

انگـارة متقابـل در ذهـنِ    . »كنـد شود و با چاقو آنها را از هم جدا ميميخانه دست به كار 

دوقلوهـاي بـه هـم     ،ممكن نيست زنـي بتوانـد در خانـه بـا چـاقو     «مخاطب آن است كه 

ممكـن در ايـن قضـيه بـا مكـانيزمِ       تقابـلِ ممكـن و غيـرِ   . »دچسبيده را از هم جـدا كن ـ 

 . شودغافلگيري، موجب ايجاد طنز مي

هـا بـراي بـدن و اشـاره بـه      از اهميـت ويتـامين  ) علمـي  شـبه (با گزارشي  »ويتامين«

خـواري و  شود و سپس بحث به خامآغاز مي بارهدانشمند آلماني در اين ،هاي فونك كشف
شود و بـا ايـن   خواري، فوايد شراب انگور مثال زده ميدر بخش گياه. دكشخواري ميگياه
الاسـلام  گيرد كه در آن به منع شراب توسط مسلمانان جديـد بخش بعد شكل مي ،مثال

بخـش پايـانيِ قضـيه بـه     . پرداخته شده اسـت  آمده از اين منعدر آمريكا و بيماري پيش
تواننـد  نام نهاده و مي »شناسفلاسفة روح« كه نويسنده آنها را -اي برداشت نادرست عده

انگـارة  . پرداخته است هاي دكتر فونكاز كشف - فيلسوفانِ قائل به فلسفة اسلامي باشند
ها ثابت باب اهميت و خواص ويتامين تحقيقات دكتر فونك در«شناسان آن است كه روح

ي دارد، درسـت  روح ـ) از جملـه گياهـان  (گفتيم هر چيـزي  كند كه سخنان ما كه ميمي
، انگـارة ديگـري مطـرح    »فلاسـفة مـادي  «متن در تقابل با اين انگاره از زبان . »بوده است
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كـه در جهـان ديگـر،     اگر روح نيازمند ويتامين باشد، بايد ماده باشـد و از آنجـا  «: كند مي

 ،)فوايـد شـراب  (در بخش دوم قضـيه  . »تواند زنده بماندروح در آنجا نمي ،ويتامين نيست

انيزم ايجاد طنز، تحديد دامنه است و در بخش سوم شاهد مكانيزم استدلال صحيح از مك
  . فرضية غلط هستيم

  )10(انسان
غيـر از ايـن، در   . اصليِ ضربة طنز، انسان اسـت هدف  ،»وغ ساهابوغ«در سه قضيه از 

 انـد كـه بـه   صـفاتي منفـي يـاد شـده     ، مردان و زنان بـا يادشدههاي اثر قضيهاز بسياري 
 .هايي از آنها اشاره خواهيم كرد نمونه

تـروپ بـه معنـيِ    در مقابـل فـيلان  (گريز اي انگليسي به معنيِ انسانواژه ،تروپميزان
 در. اســت »وغ ســاهابوغ«تــرين قضــايايِ عنــوان و هــدف يكــي از مهــم ،)دوســت نــوع

) كشـتن فرزنـدان توسـط پـدر در جـواني     (اتفاقات بخش نخست داسـتان  ، »تروپ ميزان«

، پيـر و  )ميـزان تـروپ  (كه شخصـيت اصـلي    -در بخش دوم داستان كه شود  موجب مي
او اكنـون از  «اين انگاره در ذهـن مخاطـب شـكل بگيـرد كـه       - محتاج كمك شده است

داشتن يك پسر جوان كه با تدبيرِ مادرش از دست پدر جان به در بـرده، خوشـحال و از   
تـروپ بـا   ميـزان . شـود متن، ويران مـي  اين انگاره در جهان. »گذشتة خود پشيمان است

 ،به عبـارت مـوجزتر  . داردنمياز كشتن اين فرزند جوان نيز بر وجود نياز به كمك، دست
پدر پير نيازمند همچنان «در برابر انگارة  »پدر پيرِ نيازمند، خوب شده است«انگارة ذهنيِ 

  . گيري استغافل ،مكانيزم ايجاد طنز در اين قضيه. گيردقرار مي »بد است

گروه فرضيِ خواننده قـرار  تروپ در درونراوي برخلاف انتظار خواننده در قضية ميزان
تروپ در پايان داسـتان، گـويي رفتارهـاي    سخنانِ ميزان .رودگروه ميگيرد و به هيچنمي

خواننده كه شود موجب مي ارهاكند و سكوت راوي در برابر اين رفتزشت او را توجيه مي
 . هدف ضربة طنز دچار ترديد و سردرگمي شوددربارة 

در برابـر   »ند و بايـد نـابود شـوند   ها براي انسان مضرميكروب«، انگارة »رمانِ علمي«در 

ها هم احساسات و حقِ حيات دارند و زندگي و توليـد مثـل آنـان ناچـار     ميكروب«انگارة 

مخاطب را به ايـن نتيجـه    تواندمي انگارة متن. گيردقرار مي ،»شودباعث مرگ انسان مي
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اسـاس بقـا و منـافع خـويش      بـر كه جهـان را   برساند كه انسان موجودي خودخواه است
 .است) نقشيوارونه(نشاندنِ ميكروب به جاي انسان  مكانيزم ايجاد طنز. كندتعريف مي

ساقِ پاي انسان خـود موجـودي   «با دوپاره كردنِ جسم و دنياي انسان، انگارة  »ساقِ پا«در 

شـود و در برابـرِ انگـارة ذهـن،     ساخته مـي  »شده است و دنيايي داردستقل و دون و فراموشم

در ادامـه  . گيـرد قـرار مـي   »سـت و سـاقِ پـا، موجـودي مسـتقل نيسـت      انسان موجودي والا«

 ـپا كـه جز  ساق(هاي مبتني بر شيوة مجاز  انگاره ي از انسـان اسـت در واقـع مجـازاً انسـاني      ي
در  )»زننـد  ساق پاها با هم حـرف مـي  «(ممكنِ متن : دشومطرح مي )مستقل تصوير شده است

در . گيـرد قرار مي) »ممكن نيست ساق پاها با هم حرف بزنند«(ممكنِ ذهنِ مخاطب  برابر غيرِ

1سايه«اي از تواند استعارهاين قضيه، ساق پا مي
بـر   .شناسي شخصـيت انسـان باشـد   در روان »

 .از وجود خود را پنهان كند كند بخشياين اساس انسان سعي مي
اي را به طـور مسـتقل و مسـتقيم بـه     هيچ قضيه ،»وغ ساهابوغ«نويسندگان  هرچند

هايي كه زني در آنهـا حضـور دارد، از او بـا    اند، در متن تمامي قضيهزنان اختصاص نداده
 ،»خـاركن «در قضية  »زنِ شلخته و بددهن«. صفاتي تحقيرآميز و منفي نام برده شده است

، »آلـود تيـارت طوفـان عشـقِ خـون    «، »كونـگ كينگ«در قضية  »)عقلبي(زنِ احساساتي «

چهل «و  »جايزة نوبل«در  »زنِ حسود«، »داستان باستاني يا رومان تاريخي«و  »جايزة نوبل«

)11(زنزنِ آروغ«، »دخترون
ي كـاري و  جـز زاينـدگ  (زنِ زاينـده  «، »خـاركن «و  »گـنج «در  »

دكتـر  «در  »زن به عنوانِ ابـزار «، »چهل دخترون«و  »تروپميزان«، »جگن«در  »)هنري ندارد

و  »عـوض كـردنِ پيشـوني   «در  »پرسـت زنِ پـول «، »برندة لاتـار «و  »تروپميزان«، »ورونوف

از  »چهـل دختـرون  «و »قلـو دو«در  »)مردنمـا (زنِ يغـور  «، »آقابالا و اولادة كمپاني ليميتد«

  . است »ساهاب وغوغ«هاي طعنه به زنان در نمونه

تيارت «براي نمونه در ( »ضعيفه«همچنين از زنان در بسياري موارد با صفاتي همچون 

، »دوقلـو «، »قصـة خـاركن  «بـراي نمونـه در   ( »زنيكه«و ) »قصة خاركن«، »دوقلو«، »...طوفان

ها عاقبـت زن در  ن بر اينافزو. ياد شده است) »فرويديسم«و  »كونگكينگ«، »تروپميزان«

                                                 
1. Shadow 
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زنِ ) سرا بـودن و زن بـودن  قضيه(عة كلاسيك و مردسالار ايران، در سركوب مضاعف جام
بايـد  . به روشـني ترسـيم شـده اسـت     »جايزة نوبل«در  - كه محكوم به فناست -داستان 

 »وغ ساهابوغ«نويسندگان  »ستيزيزن«توان به نمي يادشدههاي توجه داشت كه از مثال

. انـد مورد حمله قرار گرفتـه  »وغ ساهابوغ«هايِ لبِ قضيهزيرا مردان نيز در اغ ،حكم كرد

توان به اين مـوارد اشـاره   اي كه به ايشان نسبت داده شده است ميجمله صفات منفي از
مـرد  «، »چگونـه يزغـل متمـول شـد؟    «و  »خيابان لختي«، »كونگكينگ«در  »كوتوله«: كرد

و  »عشـقِ پـاك  «، »ورونـوف «، »كونـگ كينـگ «در  »رانمرد شـهوت «، »خاركَن«در  »زنآروغ

چگونـه يزغـل   «در  »مـرد كثيـف  «و  »درازمرد روده«، »قلودو«در  »مرد حمال«، »فرويديسم«

در  »مرتيكـه «و  »...چگونه يزغـل متمـول  «و  »جايزة نوبل«در  »ايمرد عقده«، »متمول شد؟

  .گنج و فرويديسم
 )ظاهر و باطن(تناقضِ اسم و مسما 

. ، كشمكش ميانِ سنّت و مدرنيسم است»وغ ساهابوغ«اسم و مسما در  منشأ تناقضِ

هـاي  د، آشـكارا انگـاره  دهناقضِ اسم و مسما را نشان مياي كه تدر دو قضيه از سه قضيه
  .اندسنتّي و مدرن در برابر هم قرار گرفته

از اي مجموعـه ) مجـاورت (تنيـدگيِ  بـا درهـم   »داستان باستاني يا رومان تـاريخي «در 

تفـاوت تـا حـد    (هـايِ برجسـته   اين ناسازگاري. يماها ميان فُرم و محتوا مواجهناسازگاري
نخستين ناسازي مهم ميانِ نامِ . شودديده مي هم در زبان و هم در موضوع داستان) تضاد

ناسـازي  . شـود ديده مي) محتواي مدرن(و نوع زندگي او ) فرمِ سنتّي(قديميِ ماه سلطان 
. نمايانـد كند نيز تضاد ميانِ ظاهر و باطن را ميدوم كه نتيجة داستان را نيز مشخص مي

امـا او   ؛هاسـت  راق شبيه شـواليه با آن نام پرطمط) سفير ارمنستان(ظاهرِ قهرمانِ داستان 
برود، پايش به ) سلطان ماه(خواهد براي ابراز عشق به نزد معشوق هنگام آنگاه كه ميشب

ميـرد  خـورد و مـي  چلفتي زمين مـي وپاكند و همچون يك آدمِ دستيك گلدان گير مي
  ). مكانيزمِ ضدّ اوج(

توجه است، تفاوت فاحش  ، نخستين چيزي كه براي خواننده جالب»اسم و فاميل«در 

) سنّت و تجدد(مختلف  ها به دو جهانِق داشتن اين نامهاي اعضاي يك خانواده و تعلّنام
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 .)الخالق و منـوچهر دو بـرادر هسـتند   النهـار و رزمـاري دو خـواهر و عبـد    شـمس ( است
دو بـرادر بـا   اما در ادامه با خبـرِ ازدواج آن  . كندهاي ناساز طنز ايجاد ميمجاورت اين نام

هاي سـنتّي و مـدرن   دارندگانِ نام«: گيرددو خواهر، انگارة ذهن مخاطب چنين شكل مي

اتفاقي كـه  . »تواند يا بايد بدل به سازگاري شودتوانند با هم ازدواج كنند و ناسازي ميمي

 دهند،هايي كه تشكيل خانواده ميزوج«: است يادشدهدر تقابل با انگارة  ،افتددر متن مي

رواي اسـم  . »ماندهمچنان باقي مي) كه ماية طنز است(هايي ناساز دارند و ناسازي نيز نام

اي كـه  و به خواننده) مكانيزمِ خودانعكاسي(شود و فاميل در پايان قضيه وارد داستان مي
. »خنـدي؟ زهرِ مار چرا مي«: گويدمجاورت و ازدواج اين ناسازها او را به خنده واداشته مي

) موافـقِ (كنـد و راوي را همـراه   ع خطابِ راوي به مخاطب، آن دو را از هم جدا مياين نو
 .دهدنشان مي) هاناسازي نام(گروه برون

درآميختگي عربي و فارسي و بردن لغات فارسي به دسـتگاه  (، زبان »خيابان لختي«در 

 .)12(ردنقـش دا  متغيرهـا در طنزآميـز كـردنِ قضـيه     بيش از ديگر) صرفي و نحوي عربي
موضـوع بايـد مربـوط بـه     «اساسِ نام قضيه، يعني  بر )13(نخستين انگاره در ذهنِ خواننده

انگارة متن در تقابل با ايـن انگـاره   . گيردشكل مي »حجاب در خيابان باشدهايي بيانسان

، خيابانِ لختي است، زناني كـه در آن تـردد   )ظاهر(با اينكه نام اين قضيه «: گيردقرار مي

انتظار مخاطب براي مواجه شدن با رويـدادي طنزآميـز، حتـي در    . »نند، چادر دارندكمي

بنابراين  .شودنيز برآورده نمي كندز ابراز عشق ميپايان قضيه كه مردي كوتاه به زني درا
ناكـامي مخاطـب در   (مكانيزم ايجاد طنز در اين قضيه، نخست مجاورت و سپس متاطنز 

   .است) وقوع اتفّاقِ طنزآميز
 نويسندگان و ناشران

 .انـد مستقيم به نويسندگان حمله كرده صورت به »ساهابوغوغ«هاي دو قضيه از قضه

و ثـروت و   )14(نويس براي كسـبِ شـهرت  مسائلي همچون زدوبندهاي نويسندگانِ بازاري
نوشـتنِ  (تا نگـارشِ خلّـاق    )15(هايي كه بيشتر جنبة تحقيق دارندنيز نويسندگي در حوزه

، موضوعاتي است كـه در ايـن دو قضـيه، ذهـن نويسـندگان را بـه خـود        )ستان و رماندا
هدايت در قالبِ قضيه فرصـتي  «: نويسدمي) 1376(نژاد ايرج پارسي .مشغول داشته است
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ذوقي و ابتذالِ ادبيات عصـر خـويش انتقـاد    آورد تا با زبان هجو و هزل از بيبه دست مي
مايگي و تقليدپيشگيِ جماعتي از شـاعران و  پرستي و بيخشم و نفرتش را از كهنه كند و

هـاي  قضـيه از از اين دو مورد اصلي و مشخّص، در بسـياري   غير. »نويسندگان نشان دهد

 گري در بـاب نويسـندگي و نويسـندگان   ديگر نيز به صورت اشاره يا ضمني به مسائل دي
  . طعنه زده شده است

)16(پورآقاي ماتم«انگاره در  تقابلِ
 بودن يا نبودنِ كسبِ شهرت و ثـروت ميانِ اخلاقي  »

اساسِ لياقت و شايسـتگي   در نظر مخاطب، اخلاقي آن است كه يك نفر بر. دهدروي مي
امـا در اينجـا راويِ مـتن، بـا نتيجـه گـرفتن از موفقيـت آقـاي          ،به شهرت و ثروت برسد

: كنـد دعوت مي) با زدوبندكسب شهرت و ثروت (اخلاقي  پور، مخاطب را به كار غيرِ ماتم 
بدين ترتيـب   .)55: 1334هدايت، ( »مشهور ميشيد .مجربّ است .طور كنيدشما هم همين«

  . كندهاي نتيجه و خودانعكاسي، طنز ايجاد ميمكانيزم
نيز انگارة اخلاقـي آن اسـت كـه آثـاري كـه محصـول خلاّقيـت         »اختلاط نومچه«در 

از نبوغ و استعداد خويش كمـك   خلق آثارِ خودنويسندگاني كه در  نويسندگان هستند و
 بـر . كنـد را تبليغ مي) اخلاقي غيرِ(اي ديگر انگاره ،اما متن. اندگيرند، موفّق و شايستهمي

 »تحقيــق، تــاريخ، اخــلاق و ترجمــه«اســاسِ انگــارة مــتن، كســاني كــه در چهــار حــوزة 

اسـتدلالِ مـتن، صـحيح يـا      هك رسدتا اينجا به نظر مي. ندقنويسند، نويسندگاني موفّ مي
 شود، انگارة غيرِاما آنگاه كه راه موفقيت در هر يك از موارد توضيح داده مي ؛واقعي است

در تمـام ايـن مـوارد، شـهرت و     . شودتصوير مي) در جامعة آن روزگار(طبيعي اما واقعي 
در ايـن  . اسـت ...) همانند سرقت محتوا و(اخلاقي  موفقيت نويسنده، در گرو كارهايي غيرِ

روايـت بـه    زيـرا هاي خودانعكاسي و نتيجه، طنز ايجاد شـده اسـت؛   قضيه نيز با مكانيزم
تنظيم شده است و نتيجة آن نيز همچـون  ) گوي يأجوج و مأجوجوگفت(گو وشكلِ گفت

راوي  ،در ايـن قضـيه  . اسـت ) امـا پرمنفعـت  (اخلاقـي   قضية پيشين، دعوت به كـار غيـرِ  
. قـرار دهـد  ) جم در طنـز گروه مورد تها(گروه خواننده را در برون خود وتا كوشيده است 

نسبت بـه سـاختار سـادة اغلـب     (ما در اين مورد نيز با يك ساختارِ پيچيده  بدين ترتيب
) زننـد گروه طعنه ميگروه قرار دارند و به برونطنزها كه در آن راوي و خواننده در درون

   .مواجه هستيم و مبهم در هدف
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 قبالشانس و ا

توان يكـي از  شانس و اقبال را مي .شانس و اقبال است ،»وغ ساهابوغ«يكي از اهداف 

ويـژه در تفكّـر   هاي كهن عاميانه و يكي از عناصر جالب توجه بـه هاي مهم داستانموتيف
هدف ضربة طنـز   ،شانس و اقبال »وغ ساهابوغ«در دو قضيه از . دانست) و مدرن(سنتّي 

) هـا قضـيه  نيز در شماري ديگر از(كتة بسيار قابل توجه در اين دو قضيه ن. قرار گرفته اند
بندي آن، در تقابل با انتظار خواننده و نيـز در  ويژه پايانو به 1آن است كه هستة داستان

  .گيردمي قرار تقابل با هدف ضربة طنز
شـده در  تهممكن بودنِ انگـارة سـاخ   ها در غيرِتقابلِ انگاره، »عوض كردنِ پيشوني«در 

اي پوست گوسفند پيوند زدنِ تكّه ،انگارة متن. گيردمتن با انگارة ذهن مخاطب شكل مي
اين كار بر پاية يك باور و يـك  . به پيشانيِ يك فرد براي تغيير در زندگي و شانس اوست

مـتن   2در جهـان ممكـنِ  كـه  افزون بر اينكه اين اتفـاق  . گيردسوءتفاهمِ زباني صورت مي
عـوض  (در متن، اين كـار  . آميز استخلاف انتظار خواننده بسيار موفقيتد، بردهروي مي

عـلاوه  . شـود راستي موجب خوشبخت شدن قهرمانِ داستان ميبه) كردن پوست پيشاني
هـاي ديگـر، در    بندي اين قضيه، همچون بسياري از قضيهبر مكانيزمِ جهانِ ممكن، پايان

جوانِ خوشبخت اين داستان مجبور است هـر روز  . گيردتقابل با انتظار خواننده شكل مي
هميشه هست شخص بـه  / شود كرد ديگر با روزگار؟چه مي«: زفت بيندازد و نتيجه اينكه

  .)174: 1334هدايت، ( »يك دردي دچار

محقّق شدنِ رؤياي يـك  «نيز انگارة متن بر پاية ممكن بودن يا واقعي بودنِ  »گنج«در 

يـك  «: توان بازنوشـت اين انگاره را چنين مي. ساخته شده است »فقير و ثروتمند شدنِ او

. »شوديابد و ثروتمند ميآنجا گنج مي فقير كه در چاه مستراح خانة خود افتاده است، در

در پايان اين قضيه نيـز از مكـانيزمِ نتيجـه    . ممكن است غيرِ انگاره اين ،در ذهن خواننده
  . در ايجاد طنز استفاده شده است )غوغا كردن در سفر زيارتي و توليد مثل(

وغ وغ«اشاره شد كه تشخيصِ هـدف در   ين در تعريف و توضيحِ متغير هدفپيش از ا

هـاي  يكـي از مثـال   ،قضـية گـنج   .شـود به دليل ساختار ويژة آن، گاه دشوار مي »ساهاب

                                                 
1. Plot 

2. Possible World 
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هـاي  آدم/ شـانس و اقبـال  «گـروه  در اين قضيه هرچند برون .است يادشدهمناسبِ مقولة 

رسد و گـويي حملـة   به پايان مي گروهاست، در نهايت داستان به نفعِ برون »شانسخوش

هام در له به ابئاين مس. وه پيروز و مقتدر نداردگرگروه، هيچ تأثيري بر برونراوي به برون
   .انجامدمي تشخيصِ هدف داستان

  )يهوديِ بخيل(بخُل و حرص 

اسـت كـه در دو قضـيه مـورد      »وغ ساهابوغ«بخل و حرص از موضوعات مورد طعنة 

در اين دو قضيه، يهودي بخيل به عنوانِ شخصيت اصـلي، هـدف    .حمله قرار گرفته است
براي نمونه شخصـيت ملّـا اسـحاق    (در ديگر آثار خود  )17(تهداي. است ضربه قرار گرفته

 تنيز چنين نگاهي به يهوديان داشته اس) »داش آكُل«يهودي در داستان كوتاه. 

جويي در پول لبـاس و آرايشـگاه،   با صرفه«انگارة متن، ، »چگونه يزغل متمول شد«در 

اين انگاره كه بـا اسـتفاده از   . است »به ثروتي بسيار هنگفت دست يافت) ممكن(توان مي

 ،ساخته شـده اسـت   يك مرد يهودي به نام ملاّ يزغل مكانيزم اغراق در بابِ بخل و حرصِ
جـويي در پـولِ لبـاس و آرايشـگاه بـه ثروتـي بسـيار        ست با صـرفه ممكن ني«در تقابل با 

شود، يك علاوه بر اغراق كه در تمامي قضيه ديده مي. گيردقرار مي »هنگفت دست يافت

دهـد كـه   ملاّ يزغل توضيح مي. به كار رفته است در اين قضيه مكانيزم طنزآميز ديگر نيز
معنـي فصـل را    ،اما موقع خريدن لبـاس  ...«: جاييِ نقطة تأكيد استهراز ثروت او در جاب

كـه آن فصـلِ كـودكي و    / عمر انسان داراي سه فصـل بيشـتر نيسـت   : گفتم/ تغيير دادم
  . )37: 1334هدايت، ( »جواني و بزرگي است

انگـارة نخسـت مـتن بـه تـدريج چنـين شـكل        ، »آقا بالا و اولادة كمپاني ليميتد«در 

تـوان تـن بـه هـر     اما براي كسب آن نمـي  ،است ترين چيز در زندگيپول مهم«: گيرد مي

اي پايان داسـتان امـا انگـاره    .»آن را به دست آورد ،اخلاقي هاي غيراي داد و از راهخواري

انگارة اخير را . كند كه دقيقاً عكسِ انگارة نخست استضمني در ذهن مخاطب ايجاد مي
مهـم هـدف    .يچ اهميتـي نـدارد  دار شدن، وسيله ه ـبراي پول«: توان بازنوشتاينگونه مي

  . مكانيزم ايجاد طنز در اين قضيه، نتيجة ضمني است. »است
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  هنرمندان

اي و نيازمنـد  راضي، عقـده  خود هايي ازعنوانِ انسان هنرمندان به ،»وغ ساهابوغ«در 

مسـتقيم، هـدف    »انتقام آرتيسـت «مستقيم و در  غيرِ ،توجه و تمجيد در بسياري از قضايا

يـاسِ  و ق) هاي انساني به پشهدادنِ ويژگي(ترسيم  هايِ امكانِمكانيزم. اندار گرفتهطنز قر
هنرمنـد شخصـيتي والا و   «در تقابلِ انگارة ذهن مخاطـب،   )مقايسة هنرمند با پشه(غلط 

پـس بايـد از او    .اي و اهل انتقام استهنرمند، شخصيتي عقده«با انگارة متن  »خوب دارد

  . به كار رفته و طنز ايجاد كرده است »اني كردترسيد و از او قدرد

  پسندسينما و نمايشِ عامه

 ،منـد بـه آنهـا   پسند و عامـة علاقـه  سينما و نمايش عامه ،»ساهابوغوغ«در دو قضية 

و  ابتذال فرهنگيِ دوران، از سينما« ،»ساهابوغوغ« نويسندگان. اندهدف طعنه قرار گرفته

: 1387ميرعابديني، ( »نهندمي] مخاطب[را پيش چشمان او ... هاشيفروتئاتر گرفته تا كتاب

كونـگ و داسـتان   داسـتان فـيلمِ كينـگ    ؛شـامل دو داسـتان اسـت    »كونـگ كينگ«. )40

در تعريف داستان فيلم، متن فقط در مـوارد جزئـي و بـا ابـزارِ زبـان، طنـز        .مخاطبانِ آن
در داسـتان مخاطبـان،    .شـود واقع نمياما جريان كليّ فيلم، مورد تمسخر  ؛كندايجاد مي

مـردي دون،  «انگارة نخست آن است كه  .گيرندهاي دون و والا در برابر هم قرار ميانگاره

زنِ والا، تحـت  «: گيـرد و انگارة متقابل با آن چنين شكل مـي  »شيفتة زني والا شده است

ميان عشـقِ ميمـون   قياس غلط . »فروشدكونگ، خود را به مرد دون ميتأثير فيلمِ كينگ

 .به انسان در فيلم با انسان به انسان، موجب طنز شده است
در ايـن  . انـد هدف طعنه واقع شده ،پسندهاي عامهنمايش، »...تيارت طوفان عشقِ«در 

انگـارة قضـيه ايـن    . انـد 1پوشـان ها متقابل نيستند و همقضيه نيز مانند فرويديسم، انگاره
يك صفت ديگر هـم بـه    ،اما در ادامه. »يماو سوزناك مواجه با نمايشي عاشقانه«است كه 

تنيـدگي  از آغـاز شـاهد درهـم    ،در ايـن قضـيه  . »مضـحك «: شودصفات نمايش اضافه مي

افتـادن  (تراژدي و كمدي هستيم كه هم نمود زباني دارد و هم در يك اتفّـاق  ) مجاورت(

                                                 
1. Sop 
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حات راوي در ميانـة نمـايش   غير از مجاورت، توضي. شودبرجسته مي) گيسِ معشوقگلاه
  . كندنيز طنز ايجاد مي) خودانعكاسي(

 ) و جديد(نسل قديم 

توان در كنارِ تمسخرِ جهل، تناقضِ اسم و مسما و انتقـاد از  طعنه به نسلِ قديم را مي
 . دريافت »ها و عوارض برخورد سنّت و مدرنيسمچالش«شرقِ متجدد، ذيلِ مقولة كليِّ 

)18(قبت اويشخص لادين و عا«
) نسـلِ قـديم  (تواند بـراي گروهـي از مخاطبـان    مي »

 پايـة باورهـا و   در گذشـته و در ذهـنِ مخـاطبي كـه بـر      زيـرا  ؛تقابلِ انگاره نداشته باشد
دانـد و  ادبـيِ جـوان مـي   كند، ميانِ آنچه نسلِ قديم، بـي هاي آن روزگار زندگي مي ارزش

حتّـي  ) نسلِ جديـد (ا در ذهنِ گروه ديگر ام .اي منطقي وجود داشته استرابطه ،مرگ او
ممكن است مخاطـب نسـل   (ادبي محسوب شود بي ،اگر باورها و رفتارهاي جوان داستان
به . ادبي و مرگ او وجود ندارداي ميانِ اين بي، رابطه)جوان چنين برداشتي نداشته باشد

گيـري  فـل غا فـن عبارت ديگر، مرگ جوان خلاف انتظار خواننـدة نسـلِ جديـد اسـت و     
دليـلِ  مـرگ ناگهـاني و بـي   (بندي اين قضيه پايان. مكانيزمِ ايجاد طنز در اين قضيه است

بـه   .گيـرد قرار مي) نسل قديم(نيز در تقابل با انگارة ذهن مخاطب و هدف ) جوانِ لادين
دارِ تجـدد، در پايـانِ   در قضية شخصِ لاديـن، خواننـدة طرف ـ  عبارت ديگر از منظرِ هدف، 

نسلِ قـديم  (شود و در باب هدف ضربة داستان گروه، ناكام مييروز شدنِ برونداستان با پ
گـروه، موجـبِ سـردرگمي    راوي با ايستادنِ در نقطة هيچ. گردددچار ترديد مي) يا جديد

نيز نسل قـديم، هـدف طنـز قـرار      »جايزة نوبل«غير از اين قضيه، در  .خواننده شده است

  .گرفته است
  ادبيات قديم

را در نظر  - ايمها نپرداختهكه در اين مقاله بدان - يرهاي زبان و شيوة روايتاگر متغ
ت بسياري در طعنـه بـه ادبيـات    توان اشارامي »ساهابوغوغ«هاي بگيريم، در اغلب قضيه

هـاي  بـه قالـب   »طبع شعر«، اشارات »قصة خاركن«شيوة روايت در  ،براي نمونه .ديد قديم

هايِ آموزش ادبيات به شيوه و كتاب »تقريظ نومچه«هاي عنهمختلف شعر كهن فارسي، ط

حملـه شـده    اما به طورِ مستقل و مشخّص در دو قضـيه بـه ادبيـات قـديم    .. . .در قديم و
هـاي  در پـاورقي . »چهـل دختـرون  «هاي و ديگر در پاورقي »جايزة نوبل«است؛ نخست در 
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نويسـي و اصـطلاحات   شـيه دخترون كه حجمي برابر با يـك قضـيه دارد، سـنّت حا   چهل
صـنايع  «بـراي نمونـه   ( 1ضـه بـه روشِ نقي ) يِ شعر قديم فارسيهاي ادبآرايه(بلاغت كهن 

مـورد  ...) و »ايرادالشـاعر «، »المتوناكمال«، »تكرارِ عنيف«، »الحواشيصنعت تقسيم«، »بطنيه

  .اندطعنه قرار گرفته
. دهـد روي مـي ) و جديـد (سلِ قـديم  ها ميانِ ادبيات و ن، تقابل انگاره»جايزة نوبل«در 

ي كلاسـيك اوسـت و شـعرهاي    شعر خوب، شـعرها «آن است كه ) نسل قديم(انگارة پدر 

ارزش از آنجا كه مطابق اصول و قواعد ادبيات قـديم سـاخته نشـده، بـي    ) قضيه(دختر او 
ه هاي اين قضيانگاره. در نقطة مقابل انگارة پيشين است) دختر(انگارة نسل جديد . »است

شعر «در مقابلِ  ؛»شعر سنتّي خوب است«: توان به طور خلاصه چنين در نظر گرفترا مي

مكانيزم (بندي اين قضيه نيز برخلاف تصور و انتظار خواننده است پايان. »متجدد بد است

شـود و بـراي   برنـدة جـايزة نوبـل مـي    ) نمايندة نسل و ادبيات جديد(دختر ). گيريغافل
اما اكنون هفت سال اسـت كـه از او خبـري     ؛گرددبه اروپا دعوت ميدريافت جايزة خود 

 »!باباهه بودههاي زنيا آن كاغذ هم از حقّه/ نكرده يا او راه فرنگ را گم كرده خدا«: نيست

  . )49: 1334هدايت، (
گروه، قضية جـايزة نوبـل   زدنيِ قرار گرفتنِ رواي در هيچهاي مثاليكي ديگر از نمونه

/ ادبيـات جديـد  «گـروه  در درون راوي كـه  كنـد غاز داستان، خواننده تصور ميدر آ .است

امـا در پايـان    ؛كنـد حملـه مـي   »پـدر / ادبيات قـديم «گروه ايستاده است و به برون »دختر

گروه گروه و برونگروه، درونشود و در نقطة هيچداستان ناگهان راوي از خواننده جدا مي
  .كندهر دو را مسخره مي

 رقِ متجددش

 .هدف اصليِ طعن قرار گرفته است ،)مدرنيزاسيون(در يك قضيه، شرق پس از تجدد 
در «: شـود به تصوير رمانتيك شرق در نگاه مستشرقان اشـاره مـي  ، »خوابِ راحت«در آغازِ 

زمين هست مهـد  مشرق... اندزمين گفتهبزرگان مغرب/ زمينزمين بر مغربمزاياي مشرق
 تانِ قضيه در تقابـل بـا ايـن تصـوير    و سپس داس )95: 1334هدايت، ( »...شآسودگي و آرام
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زمين، اگر ماشين ندارنـد، بـه جـايش خـوابِ راحـت      مردمِ مشرق«انگارة . گيردشكل مي

قـرن بيسـتم   . زمين بيشتر اسـت صدا در مشرق و به عكس، سر«در تقابل با انگارة  »دارند

است و حال در مشرق، هـم صـداي ماشـين     زمين آوردهماشين را به زندگي مردم مشرق
طنز در اين . قرار گرفته است »)هاصداي انسان و سر(هست و هم صداي بربريت ) تمدن(

 . ساخته شده است) ميانِ انسان و ماشين(نقشي و وارونه هاي اغراققضيه با مكانيزم

 علم

اسـت،  هـدف ضـربة اصـلي     ،در يـك قضـيه   هرچنـد طعنه بر علمِ مـدرن و دانشـمندان   
نخسـتين  در شمار  شايد در تاريخ فرهنگ ايران يادشدهقضية  زيراموضوعي بسيار مهم است؛ 

  .)19(پرداخته است دانشمندانِ غربي) هرچند طنزآميزِ(متوني باشد كه به نقد اخلاقي 
)20(دكتر ورونوف«در 

نخسـتين   .انـد هاي متقابل، هر دو در متن شـكل گرفتـه  ، انگاره»

دارويي براي جوان شدن و تجديد نيـروي جنسـي    ،يك دانشمند پير«ه انگاره آن است ك

اين دانشمند در تحقيـق علمـيِ خـود، دروغ    « :انگارة متقابل آن است. »كشف كرده است

است بـراي يـك   ) ظاهر(گفته است و آنچه به عنوانِ سرمُ ميمون معرفي كرده، سرپوشي 
هـاي ظـاهر و   بدين ترتيـب انگـاره  . »)نباطن؛ جوان شدن با نفََسِ دوشيزگا(تئوريِ ديگر 

: گيـرد سپس انگارة ديگري شكل مـي . دگذاراخلاقي را در برابر هم مييباطن، اخلاق و ب
اي نكرده است و حكمـاي قـديم مـا نيـز دانسـته بودنـد كـه نفـسِ         كشف تازه ،ورونوف«

زآميـز  نويسندگان خود يك تئوريِ جديد طن ،در پايان. »چنين كاركردي دارد ،دوشيزگان

كنند و با اسـتفاده از مكـانيزم جـايگزينِ مشـابه، طنـز      طرح مي »تئوريِ ساندويچ«به نام 

  . نمايندايجاد مي
مثل توليد 

هـاي  قضـيه  از امـا در شـماري   .است »چهل دخترون«هدف اصلي در  ،مثلِ زياد توليد

  .آيدبه شمار مي از جمله اهداف فرعي »رومانِ علمي«و  »گنج«ديگر همچون 

) علـي ضـيغم (طبيعي بـودنِ واكـنشِ پـدر     ها در غيرِ، تقابل انگاره»دخترونچهل«در 

بـراي مخـاطبي   . گيـرد شكل مي )جايِ يك دوقلويِ دختر به(نسبت به تولدّ تنها پسرش 
ه پـس از  شناسد، طبيعـي آن اسـت كـه پـدري ك ـ    هايِ فرهنگ مردسالار را ميكه ارزش
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امـا   ؛يك پسر شده است، بسيار شـادمان شـود   ، صاحب)قلوبيست دخترِ دو(چهل دختر 
برخلاف انگارة ذهني مخاطب، پدرِ اين قضيه، نه بر جنسيت بلكه بر تعداد فرزندان و نـامِ  

  .جاييِ نقطة تأكيد استهمكانيزمِ منطقي در اين قضيه، جاب. آنها متمركز است
  آفرينش

رآينــدي از تمــاميِ را شــايد بتــوان ب »كــن فيكــون«، »وغ ســاهابوغ«آخــرين قضــية 

در اين قضيه، آفرينش به طور كلّـي مـورد تمسـخر و طعنـه قـرار      . هاي آن دانست قضيه
در  »كُـن فيَكُـون  «نخست در باب معنيِ متضاد عبـارت عربـيِ    ،در اين قضيه. گرفته است

ايـن توضـيحات   . توضيح داده شده است) كردن نابود(و فارسي ) آفريدن(هاي عربي زبان
چـون اصـلِ عبـارت،    «: اي در ذهن مخاطب شكل بگيـرد چنين انگارهكه د شوموجب مي

انگارة مـتن،  . »ي است، طبيعتاً معني عربيِ آن درست و معني فارسي آن اشتباه استعرب

. »درست اسـت  »كُن فيَكون«معنيِ فارسيِ عبارت «: گويدخلاف انگارة ذهن مخاطب ميبر

  . م استمكانيزم منطقِ طنز در اين قضيه، كراتيليز
 

 گيرينتيجه

اثـر پرداختـه شـده و     1بنديِ اهداف ضربهتشخيص و دسته در اين پژوهش نخست به
يك از آثـاري كـه   در هيچ .موضوع به عنوانِ هدف مشخّص شده است شانزدهمجموع  در

بـه طـور    هـاي طنـز  ، تماميِ هدفنوشته شده »وغ ساهابوغ«پيش از اين تحقيق دربارة 

تواند دشواريِ ايـن كـار در ايـن    يكي از دلايلِ اين موضوع مي. است كامل مشخّص نشده
دليلِ دشواريِ نسـبيِ تشـخيصِ موضـوعات مـورد     . اثر نسبت به آثار ديگرِ طنزآميز باشد

  . ، ساختارِ ويژة آن است»وغ ساهابوغ«طعنه در 

ثـار  آاز كـه آن را از بسـياري    »وغ سـاهاب وغ«هاي ساختاريِ ترين ويژگييكي از مهم

كند آن است كه الگو و ساختار پيرنگ در اغلبِ آثـار طنـز بـدين ترتيـب     متمايز مي طنز
تـوان محـل قـرار گـرفتن راوي و     نقطة نخسـت را مـي  : يمااست كه ما با دو نقطه مواجه

كـه خواننـده نيـز بـه     (از اين موضـع، راوي  . گروه در نظر گرفتخواننده در موضعِ درون
كنـد و آن را هـدف ضـربة    حمله مي گروهبه موضعِ مقابل، برون) كنددنبال او حركت مي
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گـروه،  دادنِ افراد بـرون  قرار احساسِ تعلّق به يك گروه و هدف. دهدطنز خويش قرار مي
برخلاف اين نـوع   »وغ ساهابوغ«اما  ؛ابزاري رايج در متون طنزآميز برايِ ايجاد طنز است

 مـا يـك نقطـة سـوم     ،هـاي آن در اغلـب قضـيه   بلكـه  ،شـود متون، به دو نقطه ختم نمي
هاي اين اثر، اغلب در ايـن  راوي قضيه. تعبير كرد گروهتوان از آن به هيچيم كه ميبين مي

در آغـاز يـا   (كند، در بسياري موارد گروه حمله ميگيرد و هرچند به برونموضع قرار مي
) طـرف بي(ر نقطة راويِ تماشاگر آيد و دگروه بيرون مياز موضعِ درون) اغلب پايانِ قضيه

رانـد و  گروه ميدر مواردي نيز خواننده را از درون .)جايزة نوبل، موي دماغ(گيرد قرار مي
علاوه بر اين موارد، گاه برخلاف انگاره و انتظـارِ   .)قصة خاركن(دهد گروه قرار ميدر برون

در داستان پيروز  -گرفته استكه مورد طعنه و تمسخر قرار - گروهخواننده، معمولاً برون
گروهـي كـه خواننـده خـود را در آن     تعلّق و دلبستگي نداشـتنِ راوي بـه درون  . شودمي

  . كندگروه، خواننده را مبهوت ميكند و سكوت راوي در برابر پيروزيِ بروناحساس مي
ز در توان دربارة كـاركرد طن ـ گفته شد مي »وغ ساهابوغ«بر اساس آنچه از ساختار ويژة 

سـازي دارنـد و يـا در    كـاركرد هويـت   ،بسياري از آثارِ طنز .نيز سخن گفت »وغ ساهابوغ«

اما شماري از متون طنـز ماننـد    .رونداجتماعي و فردي به كار مي - جهت اصلاحات سياسي
نـدگيِ عامـة   ز ويـژه بـه (كننـدة زنـدگيِ   آثارِ جاناتان سوئيفت، شرايط زشت، زننده و منزجر

 .توان ذيلِ دستة اخير به شمار آوردرا مي »وغ ساهابوغ«طنز . ددهنشان مي را) مردم

از  .ايـم نوع تقابل را مشخّص كـرده  هفتبه طور كليّ  »وغ ساهابوغ«هاي ما در انگاره

 غيـرِ  /طبيعـي، ممكـن   غيـرِ  /طبيعـي : راسكين آمده است يتقابل در آرا پنجاين تعداد، 
 تقابـل را مـا بـر    دو .زنـدگي / والا و مـرگ / ، دون)خلاقيا غيرِ /اخلاقي(بد / ممكن، خوب

. تجـدد  /بـاطن و سـنّت  / ظاهر: ايمدهكرمشخّص  هاي فكري و تاريخيِ متنسِ ويژگياسا
ز تا انجـام مـتن   ها تقابل ندارند و از آغاانگاره ،...)فرويديسم و تيارت طوفان(در دو قضيه 

 . يماپوشان مواجههاي همبا انگاره

، شـيوة طنزپـردازيِ   »وغ سـاهاب وغ«كاررفتـه در  هـاي منطقـيِ بـه   مكانيزمنگاهي به 

بـه  (هاي زباني كه تمركز اين مقاله بر ويژگي آنجا از. دهدنويسندگانِ اين اثر را نشان مي
گـرفتنِ پيرنـگ و    نظـر  هاي ايجاد طنز در اين اثر با درنيست، مكانيزم) جهت وسعت آن

هـا از  در بسياري قضـيه  »وغ ساهابوغ«نويسندگانِ . تبررسي شده اس در سطحِ گفتماني
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استفاده  - كه در تقابل با ذهن مخاطب است -طبيعي و بد  اغراق برايِ ترسيمِ انگارة غيرِ
در بينِ خطوط روايـت و يـا در پايـان    ) خودانعكاسي(خود  هاياند و با انعكاسِ نظرنموده

هاي مهـمِ ايجـاد طنـز در    ، از ديگر مكانيزممجاورت. اندقضيه، بر طنزآميزيِ قضيه افزوده
، سنّت و مدرنيزم، آميختگيِ مفاهيمِ متناقض و ناسازگارِ ظاهر و باطندرهم .اين اثر است

ايـن  . اخلاقي در اين اثر، طنز ايجاد كرده است و رفتارهايِ اخلاقي و غيرِ تمدن و بربريت
گرفتنِ پيرنگ، عملكردي هماننـد   كه با در نظر(مجاورت گاه با نتيجة ضمني و يا نتيجه 

گيـري در  و گاه با انعكاسِ صدايِ راوي در روايـت و گـاه بـا غافـل    ) اندخطوط پانچ داشته
با خلقِ جهاني كـه تنهـا در طنـز ممكـن      »وغ ساهابوغ«در . بندي همراه شده استپايان

 تقابـل . تشـده اس ـ  به سخره گرفتـه  ، مفهوم شانس و اقبال)مكانيزمِ جهانِ ممكن(است 
طنـزي   ،نقشـي هـاي قيـاسِ غلـط و وارونـه    با استفاده از مكانيزم يادشدهوالا در اثر / دون

  . ها و علايقِ ايشان در شرق متجدد استانسان ،ايجاد كرده كه هدف ضربة آن
اگـر سـال    .، اهميت آن از نظرِ تاريخي اسـت »وغ ساهابوغ«نكات مهم دربارة يكي از 

ورود مدرنيسم بـه ايـران در نظـر بگيـريم، ايـن اثـر در نخسـتين         را نقطة فرضيِ 1285
تـرين عـوارض و   شده و بخشي از مهم نوشته) 1313(هاي برخورد سنّت و مدرنيسم  دهه

نكتـة مهـم آن   . در آن، به زباني طنزآميز انعكاس يافته اسـت  يادشدههاي برخورد چالش
هايي ايجاد كرده است كـه در تقابـل   گارهاي مانند ايران، اناست كه اين برخورد در جامعه

خـود در دورانِ برخـورد سـنّت و    با هم قـرار دارنـد و بنـابراين زنـدگيِ ايرانيـان، خودبـه      
له موجب شـده  ئهمين مس .استه متونِ طنز پيدا كرده تمامي ب و مدرنيسم، شباهت تام

آميـز از  اغـراق  هـايِ آن را انعكاسـي  بسـياري از قضـيه   ،است كه مخاطب ايرانيِ اين متن
 /مدرنيسـم، ظـاهر   /سنّت(هاي اين اثر بسياري از تقابل. هاي زندگيِ خويش ببيند واقعيت

  .برانگيز در جامعة ايران استهنوز هم از مسائلِ چالش) جهل /باطن و علم
  »وغ ساهابوغ«هاي ايجاد طنز در ها و مكانيزمها، انگارهجدول هدف - 1 جدول

 رديف هدف طعنه هاقضيه هاانگاره مكانيزمِ طنز

  خودانعكاسي .1
  اغراق، خودانعكاسي. 2
  اغراق، خودانعكاسي. 3
  اغراق، خودانعكاسي. 4

  طبيعي غيرِ/ طبيعي .1
  طبيعي غيرِ/ طبيعي. 2
  طبيعي غيرِ/ طبيعي. 3
  طبيعي غيرِ/ طبيعي. 4

  نومچهتقديم .1
  نومچهجايزه. 2
  نومچهتقريظ. 3
  ...واي بحال. 4

  خود
خود  5تا  1(

  نويس،قضيه
خود  7و  6

1 
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خودانعكاسي، نتيجة . 5
  ضمني

  مجاورت، خودانعكاسي. 6
 نتيجه. 7

  ممكن رِغي/ ممكن. 5
/ عمومي(باطن / ظاهر. 6

  )خصوصي
/ عمومي(باطن / ظاهر. 7

 )خصوصي

  طبعِ شعر. 5
  مرثية شاعر. 6
  برندة لاتار. 7

 )نوعيِ ايراني

  اغماض بديهي .1
تأكيد،  جايي نقطههجاب .2

  گيريغافل
  گيريغافل. 3

استدلال  تحديد دامنه؛ .4
 صحيح از فرض غلط

  بد/ خوب.1
/ بد؛ مرگ/ خوب. 2

  زندگي
  ممكن غيرِ/ ممكن. 3
 غيرِ /بد؛ ممكن/ خوب.4

  ممكن

  قصة خاركن .1
  موي دماغ. 2

  دوقلو. 3
 ويتامين. 4

 2 جهل

  نتيجه، مجاورت .1
  قياس غلط، غافلگيري .2
 مجاورت نتيجة ضمني، .3

اخلاقي؛  غيرِ /اخلاقي .1
  ممكن غيرِ /ممكن

  ممكن غير /ممكن. 2
 ندارد. 3

  عشقِ پاك.1
  العشقميزان. 2

  فرويديسم. 3
 3 عشق

  گيريغافل. 1
  نقشي، مجازوارونه .2

 نقشيوارونه. 3

  بد/ خوب. 1
 /زندگي، ممكن/ مرگ. 2

  ممكن غيرِ
 والا/ دون. 3

  ميزان تروپ .1
  رمان علمي. 2

 ق پاسا. 3
 4 انسان

  مجاورت، ضد اوج .1
  مجاورت، خودانعكاسي. 2

 مجاورت، متاطنز. 3

 تجدد/ سنّت .1
  تجدد/ سنّت. 2
 باطن/ ظاهر. 3

داستان باستاني  .1
  ...يا رومان

  اسم و فاميل. 2
 خيابان لختي. 3

تناقضِ اسم و 
 مسما

5 

  نتيجه، خودانعكاسي. 1
 خودانعكاسي، نتيجه. 2

  اخلاقي غيرِ/ اخلاقي. 1
 اخلاقي غيرِ/ اخلاقي. 2

  پورآقاي ماتم. 1
  اختلاط نومچه .2

و (نويسندگان 
 )ناشران

6 

  جهان ممكن، نتيجه. 1
 جهان ممكن، نتيجه. 2

  ممكن غيرِ /ممكن .1
 ممكن غيرِ/ ممكن .2

عوض كردن  .1
  پيشاني

 گنج. 2
 7 شانس و اقبال

  جايي نقطة تأكيدهجاب .1
 نتيجة ضمني. 2

  ممكن رِغي/ ممكن. 1
 اخلاقي غيرِ/ اخلاقي. 2

چگونه يزغل  .1
  متمول شد؟

آقابالا و اولادة . 2

بخل و حرص 
يهوديِ (

 )بخيل
8 
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 ...كمپاني
 9 هنرمندان انتقام آرتيست دون/ والا قياس غلط، خودانعكاسي

  قياس غلط
 مجاورت، خودانعكاسي

  والا/ دون
 ندارد

  كونگكينگ .1
تيارت طوفانِ . 2

 ...عشقِ

ا و سينم
 نمايشِ

 پسند عامه
10 

 )بد/ خوب(تجدد / سنّت گيريغافل
شخص لادين و 

 ...عاقبت
 11 نسل قديم

  12 ادبيات قديم جايزة نوبل )بد/ خوب(تجدد / سنّت گيريغافل
  13 شرقِ متجدد خواب راحت )بد/ خوب(تجدد / سنّت نقشياغراق، وارونه

 جايگزين مشابه
/ اخلاقي(باطن / ظاهر

 )اخلاقي غيرِ
  14  علم  دكتر ورونوف

  15  توليد مثل  چهل دخترون  طبيعي غيرِ /طبيعي  جاييِ نقطة تأكيدهجاب

  كراتيليزم
طبيعي  غيرِ/ طبيعي

  )غلط /درست(
  16  آفرينش  كن فيكون

  

  نوشت پي
اسـت كـه بـه     »General theory of Verbal Humor«ترجمـة   »نظرية جامعِ طنـزِ كلامـي  « .1

اي شهرت دارد؛ اين نظريه در معدود مقالات و كتب فارسـي  GTVH صورت اختصاري به
ندگان ويس ـبه نظـر ن . ترجمه شده است »نظرية عموميِ طنزِ كلامي«اند، كه بدان پرداخته

به جاي آن  بنابراين در اين مقاله .نارسا و در فارسي نادرست است هترجماين اين مقاله، 
  . ايمهاستفاده كرد »نظريه جامع طنز كلامي«از 

در اختيار صادق چوبك بوده است كه مسـعود فـرزاد در آن در    »وغ ساهابوغ«اي از نسخه .2

ايـن مـوارد    ،هـاي نوشـتة هـدايت   قضـيه  .اش را نوشته اسـت ، نامِ نويسندهكنار هر قضيه
لختي، مرثية شـاعر، دوقلـو، جـايزة    آلود، خيابان ن، طوفان عشقِ خونقصة خارك: اند بوده

ديسم، تقريض نومچه، داستان باستاني يا رمان تاريخي، دكتر ورونوف، آقابالا و نوبل، فروي
 و تروپ، عشق پاك، ميزان العشق، ويتامين، ساق پا، عوض كردن پيشـاني ، ميزان...اولادة

هاي جايزه نومچه و اختلاط نومچه نيز كـار مشـترك هـدايت و فـرزاد     قضيه. رمان علمي
. يكي از دوستان ايشـان بـه نـام محتشـم نوشـته اسـت       كونگ راقضية كينگ .بوده است

فـرزاد اسـت    مانـد، نوشـتة  انـد و آنچـه بـاقي مـي    قضية گنج را نوشته ،هدايت و محتشم
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  .)99: 1378داريوش، (

را پـيش از   كـه آن ) 1389 ،سانه تا واقعيـت صادق هدايت از اف( همچنين او در اثر ديگرش .3
بـه بررسـي دو    »وغ سـاهاب وغ«معرفي كليّ  اثر نخست نوشته و منتشر كرده است، ضمن

  .است پرداخته) 133 :1334هدايت، (از آن قضيه 
به  قضـيه  كه آنجا از. 4  منظـوم، وزنِ كامـل عروضـي ندارنـد و بيشـتر بـه عبـارات و        هـاي شـ

منظـوم  اند شباهت دارد، ما آنها را شبهه هم پيوند خوردهمنثوري كه با سجع ب هاي هجمل
انـد، آنهـا را منظـوم    ها اشاره كـرده كه به اين نوع قضيه ديگري هايپژوهش .ايمنهاده نام

دعلي و خرّمـي،   142: 1395كاتوزيـان،  همـايون  (يا شـعرِ آزاد   )178: 1393فراهاني و فولادي، ( ؛ محمـ

  .اندگفته )8: 1397
: تمنظـوم بسـيار زيـاد اس ـ    هاي شبههاي نحويِ طنزساز در قضيههنجارگريزي هاينمونه. 5

 »او خوشش نيومد خواسـت بـه آن كنـد تحقيـر    / نظيرافتاد به دست اون شاعرِ شهيرِ بي«

گـردد  داند كه ظاهر مـي كس نمي/ هاست در دنياي دونبس عجايب« .)قضية طبع شعر(

  ).قضية دوقلو( »چون

گفـت و بـه اطـراف    دائمـن كفـر مـي   / اسم اون دكتره بـودش دكتـر ورونـوف   «: نمونه براي. 6

شـدند  ديگـر مـي  كه براي يك/ هم ارسطاطاليس و هم جالينوس«و  »اخ و تف انداخت مي

  ).قضية دكتر ورونوف( »لوس

  .است نشدهنحوي در سطوح موفولوژيك و فونولوژيك در اين پژوهش بررسي ارتباطات . 7
ادنـد؛ بـراي مثـال دماسـنج را     دهـايي مـي  چنـين نـام   ،گيـري به ابزار اندازهدر دورة قاجار . 8

  .)الحرارهذيلِ ميزان :1381فرهنگ بزرگ سخن، : ك.ر(گفتند ميلحراره ا ميزان
 )دحكايت طبيب و كُر(بسيار شبيه به داستاني است در بوستان سعدي ماجراي اين قضيه . 9

  .)139: 1375سعدي، (
 »سـرِ غضـب  «نشينان هدايت دربارة اوقـات نـاراحتي و   يكي از دوستان و هم ،ايخامهانور  .10

چيز را بد كرد، همهوقتي شروع به صحبت مي«: گويدبودن او مي] ايز خود خامهتعبير ا[

بـاز،  هـا را دورو، دغـل، حقـّه   كس و همة انسانهمه. دادو تلخ و زننده و مرگبار نشان مي
حاصل و فايده، بيتمام موجودات را بي. كردپرست معرفي ميگو و پولپست، فاسد، دروغ

  . )126-124: 1368اي، امهخ( »خواندبخش ميزيان

هدايت در هتل نبود و با كمي تأخير و خلق تنگ سر رسيد و گفت كـه حـال رفـتن بـه     « .11
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هـاي  چند نفـر از بچـه  :] دهدهدايت پاسخ مي[چرا؟ :] پرسدفرزانه مي. [كنسرت را ندارد
: ردنـد ترين كارها را كوقيح ،در تمام اين مدت. نيكسفارت مرا بردند بيرون پاريس، پيك

  .)300: 1394فرزانه، ( »...آروغ زدند، مزخرف گفتند

براي نمونه نگاه كنيد بـه اشـعار شـاعري موسـوم بـه      ( ، سابقه داردشيوة زباني اين قضيه .12
كتابخانـة مجلـس    87818شمارة ، نسخة خطيّ )الف 223ص (الرموز در زبده »مهريِ عرب«

  .)شوراي اسلامي
نامي اسـت كـه مـردم تهـران در قـديم بـه خيابـان         ،لختي داند خيابانِيمخاطبي كه نم. 13

از آنجا كه خلوتي و لختي و عاري از سكنه بودنش تا آن حد بود كـه  «. سعدي داده بودند

  .)380: 1371شهري، ( »كردندآدم را لخت مي ،روز روشن در آن

سـر  خواسـت بـر   سخت نفرت داشت و هرگز نمي ،صادق هدايت از شهرت و بلندآوازگي«. 14

در يكـي از   كه خـود مـن  چنان. تا مگر از كنج انزوا و وارستگي بيرون بيايد ،ها بيفتدزبان
هاي هفتگي آن زمان، به مناسبتي از صادق هدايت ياد كـرده بـودم و او بـيش از    روزنامه

حق خواهم حتي دوستان صميم، بهمن هيچ ادعا ندارم و نمي: حد از من گله كرد و گفت
ها و آداب و رسوم پرتكلّف و آنچه بـه تصـنّع   از تشريفات و تعريف. ستايندو منصفانه مرا ب

شد، سخت گريزان بود و نام جاويـدان و  هاي دور از حقيقت منجر مييا تملّق يا پرچانگي
  ).12: 1344گنابادي،  پروين( »پنداشتذكر خير يا شر، همه را مسخره مي

تحقيـق،  «صه كردنِ نويسندگي به چهار حـوزة  دربارة خلا »اختلاط نومچه«در قضية آنچه . 15

هايِ ادبايِ بزرگ ادبيات اي است به نوشتهگفته شده است، طعنه »تاريخ، اخلاق و ترجمه

بـزرگ علـوي در   . بودنـد  »سـبعه «كلاسيك فارسي كه در روزگار هدايت، موسوم به گروه 

زار بود از كساني بي چقدر«: نويسدمي »من مديون صادق هدايت هستم«اي با عنوانِ مقاله

يكـي از  . زدنـد كردند و خود را محقق جـا مـي  هاي اروپاييان را غلط ترجمه ميكه نوشته
 . )130-129: 1378علوي، ( »هاي قلاّبي ترقيّ كرد و استاد دانشگاه شدآنها با همين ترجمه

يامـده  در مـتن قضـيه ن   يدقيق توضيحات ،پوردر باب سبك نويسندگيِ آقاي ماتم هرچند. 16
اي پوشـيده و طنزآميـز بـه سـبك نويسـندگي او      اشاره - »ماتم پور« - شايد نامِ او ،است

اي كه هدايت قلم به دست گرفـت، دورة اوج آثـار دشـتي،    دوره. داشته باشد) رمانتيسم(
هاي انحطاطي و بـازاري  مانتيكدورة رواجِ ر. بود) شهرزاد(حجازي، مستعان و رضا كمال 

  .)16: 1350دستغيب، ( بود
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نگـاه كنيـد بـه    . را هدايت نوشته است) آقا بالا(را فرزاد و ديگري ) يزغل(ها يكي از قضيه .17
  .2نوشت شمارة پي

جـوانِ لاديـن، دو بـار     ،يادشـده قضـية   در. بارة هدايت نوشته اسـت اين قضيه را فرزاد در. 18
درگيريِ «اي با عنوانِ هشده است؛ فريد جواهركلام در مقالخوانده  »افعل التفضيل احمق«

اما نويسندگان و شـاعران مشـهورِ آن دوران    ...«: نويسدمي »دوستانة هدايت و جواهركلام

افعـل  «ها به من لقب اين پير و پاتول: گفتمي] هدايت[خودش . اصلاً او را قبول نداشتند

  . )334: 1378جواهر كلام، ( »اندداده »التفضيل احمق

ب اسـت    «: گويـد دكـارت مـي   دربارة »انسان و حيوان«كتاب ادق هدايت در ص. 19 جـاي تعجـ

از روي نخـوت حيـوان را    ،كه خيلي متعصب به مقام انسان بوده 1فيلسوف بزرگ دكارت
  .)50: 1398هدايت، ( »كندماشين متحركّ فرض مي

و  منتشـر كـرد   »The conquest of life«با عنوانِ  كتابي ،1928سال در  »سرگي ورونوف«. 20

در آن از خواص سرمُي كه از بيضة ميمون گرفته شـده بـود، در جـوان كـردن انسـان و      
  . تجديد نيروي جنسي سخن گفت

                                                 
1. Descartes 
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